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 بسم االله الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان عرضه  صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الاهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  . آخرين و كامل . .
 رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. شد و آئين و رسالت پيام

و  صلّى اللّه عليه وآلهسه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و ه شكوفا شد و پس از بيستدين اسلام در شهر مكّ
 جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت.

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين رادمرد  ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى
 سپرده شد.عليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  عالم اسلام پس از

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
ن از نابودى دين اسلام عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركا

 مأيوس گشتند.

ـ مسير هدايت و راهبرى  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
و  منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحير صلّى اللّه عليه وآلهرا پس از رحلت پيامبر خدا 

سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى 
ـ پشت ابرهاى سياه شك  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ شبهات و تدليس و تلبيس

 و ترديد قرار دادند.

، توسط امير صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه
و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در  عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلاممؤمنان على 

ها و پندارهاى واهى شياطين و  ها، شبهه ودلىاى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، د هر برهه
 اند. دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى، قاضى 
چرا كه اينان در مسير  ؛درخشد .. همچون ستارگانى پرفروز مىالدين، امينى و. حامد حسين، سيد شرف نوراللّه، مير

گويى شبهات  ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السلامدفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 
 . اند... پرداخته
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ه تبيين حقايق تابناك دين مبين و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا ب
پرداخته است، پژوهشگر والامقام حضرت آيت  عليه السلاماسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 باشد. اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

را در دستور كار خود قرار سنگ آن محقّق نستوه  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسلامى قرار  داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 دهد.

كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با حقايق اسلامى آشنا 
 .سازد مى

عجل اللّه تعالى فرجه اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 قرار گيرد. الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى
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 بسم االله الرحمن الرحيم

لاة والسالعالمين، والص د وآلهالحمد للّه ربنا محمدنا ونبيلام على سي 

 الطيبين الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.

 

كنند كه آن حضرت در ضمن سخنى  اين گونه نقل مى صلى اللّه عليه وآلهعلماى اهل سنت، حديثى را از پيامبر خدا 
 فرمود:

 ؛عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

 ه سنت من و سنت خلفاى راشدين تمسك جوييد!ب

ترين  ها، اين حديث را در شمار صحيح هاى خود آورده و بسيارى از آن ترين كتاب آنان اين حديث را در مهم
 . اند... روايات خود قرار داده

اى بعدى، چنين از اين حديث به عنوان سند توجيه كننده امور و احكام گذشته و دستاويز اعمال و قضاي هم
 بردارى شده است. ره

حديثى كه وجوب اطاعت از حاكمان و پيروى  ؛كتابى كه پيش رو داريد به بررسى و نقد اين حديث پرداخته است
ـ مورد تأكيد قرار  حتى در صورت مغاير بودن حكومت و سنت آنان با موازين شرعى از سنت خلفاى راشدين را ـ

 دهد. مى

اى كاملاً محقّقانه بررسى  اشى همه جانبه پيرامون اين حديث پرداخته و آن را به گونهما در اين كتاب به كنك
 گران قرار دارد كه فوايد آن بر محققان حقيقت پوشيده نيست. ايم. اينك كتابى سودمند پيش روى پژوهش نموده

داوند را از نيت كنم و خ گران عرصه دين تقديم مى اين كتاب حاصل اين تلاش و پژوهش است كه به پژوهش
 دانم. خود آگاه مى

 على حسينى ميلانى
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 بخش يكم

 نگارندگان حديث و سندهاى آن
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اند. در اين بخش  ترين منابع خود آورده حديث پيروى از سنت پيامبر و سنت خلفاى راشدين را علماى اهل سنت در مهم

 پردازيم. ها مى به نقل آن

 به روايت ترمذى

 خود اين حديث را به سه طريق آورده است: سننترمذى در 

بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو سلمى روايت كرده  . على بن حجر، از بقية بن وليد، از بجير بن سعد، از خالد ۱
 گويد: بن ساريه مى است كه عرباض

چنان كه اشك از چشمان ما سرازير و  ؛بعد از نماز صبح، ما را موعظه بليغى نمود ١صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 هايمان هراسناك شد. دل

 گذارى؟ خواهد وداع كند. اى رسول خدا! چه پيمانى بر ذمه ما مى گفت: اين موعظه كسى است كه مىمردى 

 ؛كنم فرمود: شما را به تقواى الاهى، تسليم و فرمانبردارى (از حاكمان) سفارش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
زنده بماند اختلافات فراوانى را به چشم خواهد اى حبشى بر شما حاكم گردد، زيرا هر كدام از شما كه  گرچه كه برده

 چرا كه اين مسائل در زمره گمراهى است. ؛دارم ديد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى

هاى پس از مرا درك كند بايد به سنت من و سنت خلفاى  پس هر كدام از شما چنين دوران اختلافات و بدعت
 ايبندى بدان، استقامت ورزد.راشدين و هدايت يافته چنگ زند و در پ

 و صحيح است. ٢گويد: اين، حديثى حسن ابوعيسى مى

يه از پيامبر بن سار بن عمرو سلمى، از عرباض نظير اين حديث را ثور بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان
 روايت كرده است.صلى اللّه عليه وآله 

بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو  . حسن بن على خلاّل و ديگر راويان از ابوعاصم، از ثور ۲
 اند. ، نقل كردهصلى اللّه عليه وآلهبن ساريه، نظير اين حديث را از پيامبر  سلمى، از عرباض

                                                           
١ به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش صلى اللّه عليه وآله ت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا .  به رغم اين كه در منابع اهل سن

 ايم. صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و
 .  حديث حسن به اصطلاح اهل تسنن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند. ٢
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 نجيح، كنيه عرباض بن ساريه است.گفتنى است كه ابو

 ١، مانند اين حديث را نقل كرده است.صلى اللّه عليه وآله. حجر بن حجر از عرباض بن ساريه از پيامبر  ۳

 به روايت ابوداوود

 نگارد: خود چنين مى سننه نقل اين حديث پرداخته است. وى در ابوداوود نيز ب

بن عمرو  بن معدان نقل كرده است كه عبدالرحمان احمد بن حنبل، از وليد بن مسلم، از ثور بن يزيد، از خالد
 بن حجر گفتند: سلمى و حجر

ين إِذا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لا أَجِد ما ولا علَى الَّذاو از كسانى است كه آيه ( روزى به نزد عرباض بن ساريه رفتيم ـ

هلَيع لُكُممـ به او سلام كرديم و گفتيم: براى زيارت، عيادت و كسب فيض از تو  نازل شده استدرباره او  ٢)أَح
 ايم. آمده

به  صلى اللّه عليه وآلهاقامه كرديم. آن گاه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله عرباض گفت: روزى نماز را به امامت رسول خدا 
 هايمان هراسناك شد. ما سرازير و دلما رو كرد و ما را چنان موعظه بليغى نمود كه اشك از ديدگان 

خواهد وداع كند. پس چه پيمانى بر  يكى از حاضران گفت: اى رسول خدا! اين، موعظه كسى است كه گويا مى
 گذارى؟ ذمه ما مى

كنم،  فرمود: شما را به تقواى الاهى، تسليم و فرمانبردارى (از حاكمان) سفارش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
زيرا هر كه از شما زنده بماند اختلافات فراوانى را به چشم خواهد ديد،  ؛اى حبشى بر شما حاكم گردد كه بردهگرچه 

بنابراين به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، پايبند باشيد و در اين راه استقامت ورزيد. شما را از مسائل 
 ٣ورى، بدعت است و هر بدعتى، گمراهى است.چرا كه هر مسأله نوظه ؛دارم نوظهور بر حذر مى

 به روايت ابن ماجه

توان نام برد، وى اين حديث را با  ماجه را مى از ديگر حديث نگاران اهل سنت كه اين حديث را نقل كرده ابن
  آورده است.سه سند و با اندكى تفاوت در متن

ـ از يحيى بن  يعنى ابن زبر بن مسلم، از عبداللّه بن علاء ـ . عبداللّه بن احمد بن بشير بن ذكوان دمشقى، از وليد ۱
 گفت: كند كه از عرباض بن ساريه شنيدم كه مى المطاع نقل مى ابى

                                                           
 .٢٦٨٥، كتاب العلم، باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث ٣٠٩ـ  ٣٠٨/  ٤: سنن ترمذى.   ١
چنين بر آن مؤمنانى كه آماده جهاد، نزد تو آيند كه زاد و لوازم سفر آنان را مهيا سازى تو پاسخ دهى كه من مالى  و هم. «٩٢.  سوره توبه: آيه  ٢

 ».كه به شما مساعدت كنم ندارم
 .٤٦٠٧، كتاب السنة، باب فى لزوم السنة، حديث ٢٠٦/  ٣: سنن ابوداوود.   ٣
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هايمان بيمناك و اشك  يغى نمود كه دلدر ميان ما برخاست و ما را چنان موعظه بل صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 از چشمانمان جارى شد.

كند ما را موعظه كردى. پس پيمانى بر ذمه  چون كسى كه وداع مى يكى از حاضران گفت: اى رسول خدا! هم
 ما نِه.

كنم،  ىفرمود: شما را به تقواى الاهى، تسليم و فرمانبردارى (از حاكمان) سفارش م صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
اى حبشى بر شما حاكم گردد. شما پس از من، اختلافات فراوانى را به چشم خواهيد ديد. پس به سنت من  گرچه كه برده

حذر  يافته تمسك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر و سنت خلفاى راشدين و هدايت
 چرا كه هر بدعتى، گمراهى است. ؛دارم مى

. اسماعيل بن بشر بن منصور و اسحاق بن ابراهيم سواق براى ما روايت كردند كه عبدالرحمان بن مهدى، از  ۲
كند: از عرباض بن ساريه شنيدم  بن حبيب، از عبدالرحمان بن عمرو سلمى اين گونه نقل مى معاوية بن صالح، از ضمرة

 گفت: كه مى

 ها هراسناك شد. ها سرازير و دل اى كرد كه اشك از چشم ان موعظهما را چن صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 

 گذارى؟ خواهد وداع كند. پس چه پيمانى بر ذمه ما مى گفتيم: اى رسول خدا! اين موعظه كسى است كه مى

آن  كنم كه شبِ آن همانند روزِ ترين روش، ترك مى فرمود: شما را به ترين و روشن صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
شود. هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را  لغزد مگر اين كه هلاك مى است، پس از من كسى از آن نمى

ايد، تمسك جوييد و در اين راه  خواهد ديد. پس به آن چه از سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، آگاه شده
زيرا مؤمن همانند شتر راهوار  ؛اى حبشى باشد يد حتى اگر حاكم شما بردهاستقامت ورزيد. راه اطاعت را در پيش گير

 است كه هر جا بكشند، خواهد رفت.

بن يزيد، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو نقل  . يحيى بن حكيم، از عبدالملك بن صباح مسمعى، از ثور ۳
 بن ساريه گفت: كند كه عرباض مى

به ما رو كرد  صلى اللّه عليه وآلهاقامه كرديم. آن گاه رسول خدا  صلى اللّه عليه وآلهمت رسول خدا روزى نماز صبح را به اما
 ١. و ما را موعظه بليغى نمود...

 به روايت احمد بن حنبل

خود به پنج سند اين  مسندبن حنبل شيبانى است. وى در  به نقل اين حديث پرداخته، احمد حديث نگار ديگرى كه
 حديث را آورده است:

                                                           
 .٤٤ ـ ٤٢ هاى ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث٧٣ـ  ٧١/  ١: سنن ابن ماجه.   ١
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ـ از ضمرة بن حبيب، از عبدالرحمان  صالح يعنى ابن . عبداللّه از پدرش، از عبدالرحمان بن مهدى، از معاويه ـ ۱
 ين شنيده است:كند كه وى از عرباض بن ساريه چن بن عمرو سلمى روايت مى

هايمان هراسناك  اى كرد كه اشك از چشمانمان سرازير و دل ما را چنان موعظه صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 شد.

 گذارى؟ خواهد وداع كند. پس چه پيمانى بر ذمه ما مى گفتيم: اى رسول خدا! اين موعظه كسى است كه مى

كنم كه شبِ آن همانند روزِ آن  ترين روش، ترك مى را به ترين و روشنفرمود: شما  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
شود. هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را خواهد  است، كسى بعد از من نخواهد لغزيد جز آن كه هلاك مى

سك جوييد. راه اطاعت را در ايد، تم ديد. پس به آن چه از سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته آگاهى يافته
اى حبشى باشد و در اين راه استقامت ورزيد، زيرا مؤمن همانند شتر راهوار است كه  پيش گيريد حتى اگر حاكم شما برده

 ١هر جا برندش خواهد رفت.

بن عمرو سلمى نقل كرد كه  بن معدان، از عبدالرحمان از ثور از خالد . عبداللّه از پدرش، از ضحاك بن مخلد، ۲
 بن ساريه گفت: عرباض

اقامه كرديم. آن گاه حضرتش به ما رو كرد و ما را چنان  صلى اللّه عليه وآلهروزى نماز صبح را به امامت رسول خدا 
 موعظه بليغى نمود كه اشك از چشمانمان سرازير و دلهايمان هراسناك شد.

خواهد وداع كند. پس به ما سفارشى  : اى رسول خدا! اين موعظه كسى است كه مى ـ يا گفتند گفتيم ـ
 بفرما!

حتى اگر  كنم. به سخنان فرمانروايان خود ـ فرمود: شما را به تقواى الاهى سفارش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
زيرا هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را  ؛نيدها اطاعت ك ـ گوش فرا دهيد و از آن بردگان حبشى باشند

مشاهده خواهد كرد. پس به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، تمسك جوييد و در اين راه، استقامت 
 .زيرا هر مسأله نوظهورى، بدعت است و هر بدعتى، گمراهى ؛دارم ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى

كند كه عبدالرحمان بن عمرو  بن معدان نقل مى . عبداللّه از پدرش، از وليد بن مسلم، از ثور بن يزيد، از خالد ۳
 بن حجر گفتند: سلمى و حجر

د ما ولا علَى الَّذين إِذا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لا أَجِاو از كسانى است كه آيه ( روزى به نزد عرباض بن ساريه رفتيم ـ

هلَيع لُكُممزيارت، عيادت و كسب فيض از تو ـ به او سلام كرديم و گفتيم: ما براى  درباره وى نازل شده است ٢)أَح
 ايم. آمده

                                                           
 ، حديث عرباض بن ساريه.١٦٦٩٢، حديث ١٠٩/  ٥: مسند احمد.   ١
چنين بر آن مؤمنانى كه آماده جهاد، نزد تو آيند كه زاد و لوازم سفر آنان را مهيا سازى تو پاسخ دهى كه من مالى  و هم. «٩٢.  سوره توبه: آيه  ٢

 ».كه به شما مساعدت كنم ندارم
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صلى اللّه عليه اقامه كرديم. آن گاه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله عرباض گفت: روزى، نماز صبح را به امامت رسول خدا 

 هايمان هراسناك شد. به ما رو كرد و ما را چنان موعظه بليغى نمود كه اشك از چشمانمان سرازير و دل وآله

خواهد وداع كند. پس چه پيمانى را  حاضران گفت: اى رسول خدا! اين موعظه كسى است كه مىشخصى از 
 گذارى؟ بر ذمه ما مى

حتى اگر  كنم. به سخنان فرمانروايان خود ـ فرمود: شما را به تقواى الاهى سفارش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
زيرا هر كدام از شما كه پس از من زنده بماند اختلافات  ؛عت كنيدها اطا ـ گوش فرا دهيد و از آن بردگان حبشى باشند
پس به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، تمسك جوييد و در اين راه استقامت  ؛فراوانى را خواهد ديد

 مراهى.زيرا هر مسأله نوظهورى، بدعت است و هر بدعتى، گ ؛دارم ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى

بن  بلال از عرباض ابى بن معدان از ابن بن سعد، از خالد . عبداللّه از پدرش، از حياة بن شريح، از بقيه، از بجير ۴
 كند. نقل مى صلى اللّه عليه وآلهساريه نظير اين حديث را از رسول خدا 

بن ابراهيم بن حارث، از خالد  از محمدكثير،  بن ابى . عبداللّه از پدرش، از اسماعيل، از هشام دستوائى، از يحيى ۵
 ١كند. نظير اين حديث را نقل مىصلى اللّه عليه وآله بلال، از عرباض بن ساريه، از رسول خدا  ابى بن معدان، از ابن

 به روايت حاكم نيشابورى

نگار ديگرى كه اين حديث را نقل كرده، حاكم نيشابورى است. وى به پنج سند اين حديث را با كمى  حديث
 در كتاب علم و دانش اين گونه آورده است: المستدرك على الصحيحينتفاوت در متن، در 

بن معدان، از  . ابوالعباس محمد بن يعقوب، از عباس بن محمد دورى، از ابوعاصم، از ثور بن يزيد، از خالد ۱
 كند كه عرباض بن ساريه گويد: عبدالرحمان بن عمرو سلمى نقل مى

به ما رو كرد  صلى اللّه عليه وآلهاقامه كرديم. آن گاه رسول خدا  صلى اللّه عليه وآلهروزى نماز صبح را به امامت رسول خدا 
 ان سرازير شد.هايمان هراسناك و اشك از چشمانم و ما را چنان موعظه رسايى نمود كه دل

 خواهد وداع كند پس ما را سفارشى كن! گفتيم: اى رسول خدا! گويا اين، موعظه كسى است كه مى

كنم، حتى اگر  شنوى و اطاعت، سفارش مى فرمود: شما را به تقواى الاهى، حرف صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را خواهد ديد، پس  زيرا هر كدام ؛اى حبشى به عنوان امير بر شما گمارده شود برده

شما را از مسائل نوظهور  به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، تمسك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد.
 است. دارم زيرا هر بدعتى، گمراهى بر حذر مى

 نويسد: حاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث چنين مى

                                                           
 بن ساريه. ، حديث عرباض١٦٦٩٧ـ  ١٦٦٩٤هاى  ، حديث١١٠ـ  ١٠٩/  ٥احمد بن حنبل:  مسند.   ١
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چرا كه از راويان اين حديث عبدالرحمان بن  ؛ين حديث، حسن و صحيح است و مشكلى در آن وجود نداردا
» تمسك به سنت«عمرو و ثور بن يزيد هستند كه بخارى به آن دو راوى استدلال كرده و اين حديث را در آغاز كتاب 

 آورده است.

اند كه جز ثور بن يزيد، راوى ديگرى به نقل اين حديث  افزايد: به نظر من بخارى و مسلم گمان كرده حاكم مى
بخارى و مسلم  صحيحكه روايات او در  در حالى كه محمد بن ابراهيم بن حارث ـ ؛از خالد بن معدان نپرداخته است

 بن معدان، نقل كرده است. ـ اين حديث را از خالد شود يافت مى

 نويسد: ىپردازد و م آن گاه حاكم نيشابورى به سند دوم مى

بن ادريس حنظلى، از عبداللّه بن يوسف تنيسى، از ليث  . ابوعبداللّه حسين بن حسن بن ايوب، از ابوحاتم محمد ۲
كه از طايفه بنى  بن ساريه ـ بن ابراهيم، از خالد بن معدان، از عبدالرحمان بن عمرو، از عرباض از يزيد بن هاد، از محمد
 كند: گونه نقل مى ـ اين سليم و از اهل صفّه است

ها  پس از خروج از خانه به نزد ما آمد و در سخنانى به موعظه مردم پرداخت، آن صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 
 خواست بر زبان آورد. را بشارت و بيم داد و هر آن چه را كه خدا مى

كسى كه خدا براى فرمانروايى بر شما آن گاه فرمود: خدا را عبادت كنيد و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيد. از 
پوست  برگزيده، اطاعت كنيد و در امر فرمانروايى با اهل آن به نزاع برنخيزيد، گرچه كه فرمانروايان شما بردگان سياه

ايد، پايبند باشيد و در راه حق استقامت  باشند. به آن چه از سنت پيامبر خود و خلفاى راشدين و هدايت يافته، آگاه شده
 رزيد.و

 نويسد: حاكم در ذيل اين حديث مى

سند اين حديث با رعايت همه معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم، صحيح است و من ايرادى در اين حديث 
چرا كه ضمرة بن حبيب در نقل اين حديث از عبدالرحمان بن عمرو سلمى، راه خالد بن معدان را در پيش  ؛بينم نمى

 گرفته است.

 اين گونه است:سومين سند حاكم 

. ابوالحسن احمد بن محمد عنبرى، از عثمان بن سعيد دارمى و نيز ابوبكر محمد بن مؤمل، از فضل بن محمد نقل  ۳
بن احمد بن حنبل، از پدرش،  چنين ابوبكر احمد بن جعفر قطيعى، از عبداللّه هم ؛اند كه ابوصالح از معاوية بن صالح كرده

كنند  بن عمرو سلمى نقل مى بن صالح، از ضمرة بن حبيب، از عبدالرحمان ـ از معاوية مهدى يعنى ابن از عبدالرحمان ـ
 گويد: كه عرباض ساريه مى

 هايمان هراسناك شد. اى كرد كه اشك از چشمانمان سرازير و دل ما را چنان موعظه صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 گذارى؟ اهد وداع كند. پس چه پيمانى بر عهده ما مىخو گفتيم: اى رسول خدا! اين، موعظه كسى است كه مى
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كنم كه شبِ آن همانند روزِ آن است  ترين روش ترك مى فرمود: شما را به ترين و روشن صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
پس به آن چه از جز نابود شوندگان، از آن نخواهند لغزيد. هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را خواهد ديد. 

ايد تمسك جوييد. بايد راه اطاعت پيش گيريد حتى اگر  سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، آگاه شده
 اى حبشى باشد و در اين راه استقامت ورزيد. فرمانرواى شما برده

: مؤمن، همانند شتر افزود از راويان اين حديث، اسد بن وداعه است. وى اين جمله را نيز به حديث عرباض مى
 راهوارى است كه هر جا ببرندش خواهد رفت.

 نويسد: حاكم نيشابورى در ادامه مى

سه تن از راويان ثقه و مورد اعتماد از ائمه اهل شام در نقل روايت عرباض بن ساريه، راه عبدالرحمان بن عمرو را 
 اند. اين سه تن عبارتند از: در پيش گرفته

 ى.الف. حجر بن حجر كلاع

بن ابراهيم عبدى، از موسى بن ايوب نصيبى و صفوان بن  . ابوزكريا يحيى بن محمد عنبرى، از ابوعبداللّه محمد ۴
اند كه عبدالرحمان بن عمرو  صالح دمشقى، از وليد بن مسلم دمشقى، از ثور بن يزيد، از خالد بن معدان روايت كرده

 سلمى و حجر بن حجر كلاعى گفتند:

ولا علَى الَّذين إِذا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت لا أَجِد ما او از كسانى است كه آيه ( اض بن ساريه رفتيم ـروزى نزد عرب

ـ به او سلام كرديم و  ها نازل شده است در شأن آن ١)أَحملُكُم علَيه تولَّوا وأَعينهم تفيض من الدمعِ حزنا أَلاّ يجِدوا ما ينفقُونَ
 ايم. گفتيم: براى زيارت و كسب فيض به نزد تو آمده

خوانديم. آن حضرت بعد از نماز به ما رو صلى اللّه عليه وآله عرباض گفت: روزى نماز صبح را به امامت رسول خدا 
 هايمان هراسناك شد. اشك از چشمانمان سرازير و دل كرد و ما را چنان موعظه رسايى نمود كه

خواهد وداع كند. پس چه  شخصى از حاضران گفت: اى رسول خدا! اين، موعظه كسى است كه گويا مى
 گذارى؟ پيمانى بر ذمه ما مى

حتى  ؛كنيدكنم. از فرمانرواى خود اطاعت  فرمود: شما را به تقواى الاهى سفارش مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
زيرا هر كدام از شما كه زنده بماند اختلافات فراوانى را خواهد ديد، پس به سنت من و سنت  ؛اى حبشى باشد اگر برده

 ؛دارم خلفاى راشدين و هدايت يافته، تمسك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى
 و هر بدعتى، گمراهى. زيرا هر مسأله نوظهورى بدعت است

 المطاع قرشى . يحيى بن ابى ب

                                                           
نين بر آن مؤمنانى كه آماده جهاد شده و نزد تو آيند كه زاد و لوازم سفر آنان را مهيا سازى. تو پاسخ دهى كه من چ و هم. «٩٢.  سوره توبه: آيه  ١

توانند هزينه سفر خود را فراهم  مالى كه به شما مساعدت كنم ندارم در حالى كه از شدت حزن، اشك از چشمانشان جارى است كه چرا نمى
 ».بر ترك جهاد نيست سازند بر آا هم حرج و گناهى
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سلمه تنيسى، از عبداللّه بن علاء  . ابوالعباس محمد بن يعقوب، از احمد بن عيسى بن زيد تنيسى، از عمرو بن ابى ۵
 گفت: كند كه از عرباض بن ساريه شنيدم كه مى المطاع نقل مى بن ابى از يحيى ١بن زيد

اى نمود كه دلهايمان هراسناك و  در ميان ما برخاست و ما را چنان موعظه صلى اللّه عليه وآلهبامداد روزى رسول خدا 
 مان سرازير شد. اشك از چشمان

 كند ما را موعظه نمودى، پس پيمانى بر ذمه ما بگذار!خواهد وداع  گفتيم: اى رسول خدا! همانند كسى كه مى

كنم در ادامه فرمود: به سخنان حاكمان خود گوش  و فكر مى فرمود: از خدا بترسيد ـ صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 پس به سنت من و ؛ـ را خواهيد ديد يا فراوانى ـ پس از من، اختلاف شديد ـ ها اطاعت كنيد فرا دهيد و از آن

زيرا هر  ؛دارم خلفاى هدايت يافته، تمسك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. شما را از مسائل نوظهور بر حذر مى
 بدعتى، گمراهى است.

 . معبد بن عبداللّه بن هشام قرشى ج

 نويسد: حاكم پس اشاره به معبد بن عبداللّه بن هشام قرشى مى

 كنم. و مبناى اين كتاب خارج است، آن را نقل نمى از آن جا كه نقل روايت از طريق وى از شرط

نويسد: من بر اساس اجتهاد خود مطالبى كه درباره اين حديث، نگاشته شده بود، به پژوهش و تحقيق  آن گاه مى
ـ عمل كردم. وى در بصره، كوفه،  امام ائمه حديث پرداختم تا صحت آن را مشخص نمايم و در اين راه همانند شعبه ـ

بن عامر پرداخت، اما هنگامى كه رجال اين روايت به  بن عطا از عقبة و مكّه به تحقيق پيرامون روايت عبداللّه مدينه
 بن حوشب، متصل شد آن را رها كرد و گفت: شهر

براى من از پدر و مادر و فرزندم و همه مردم صلى اللّه عليه وآله تلاش براى اثبات صحت اين حديث از رسول خدا 
 تر بود. شتنىدوست دا

 ٢اين حديث، حديثى صحيح است، تمام سپاس از آن خداوند است. درود خدا بر محمد و همه خاندان او باد.

                                                           
 است.» عبداللّه بن علاء بن زبر«ولى درست آن  ؛اين گونه آمده است المستدرك على الصحيحين.  در  ١
 .٣٣٣ـ  ٣٢٩هاى  ، كتاب العلم، حديث١٧٧ـ  ١٧٤/  ١: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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 حديث نكاتى پيرامون سند و دلالت

ها و جوامع حديثى اهل سنت آمده بود. پيش از  ترين كتاب آن چه گذشت سندها و طُرق اين حديث بود كه در مهم
 بررسى وضعيت رجال و راويان سندهاى مذكور، لازم است به اختصار به چند نكته شايان توجه اشاره كنيم:

شود كه صحابه به  ر بسيارى از موارد، ملاحظه مىزيرا د ؛كند رفتار صحابه، اين حديث را تكذيب مى نكته يكم.
اند و حال آن كه فرض بر اين است كه ابوبكر و عمر از خلفاى راشدين  مخالفت با سنت ابوبكر و عمر برخاسته

 اند. بوده

اللّه عليه صلى از اين گذشته، خلفيه دوم در چندين مورد به مخالفت با خليفه اول پرداخته است(!) اگر در حقيقت رسول خدا 

 . داد... ها روى نمى چنين حديثى را بر زبان، جارى ساخته بود، اين اختلافات و مخالفت وآله

اند. برخى از همين دانشمندان همانند  اند و بر اساس آن به تأويل حديث پرداخته اين نكته را گروهى از علما ذكر كرده
 ١. اند... بيان داشته ضرورت تأويل اين حديث را به صراحت مسلّم الثبوتشارح 

پايبند بوده  صلى اللّه عليه وآلهبه نظر ما اين گونه تأويل در صورتى اجتناب ناپذير است كه اصحاب به اطاعت از رسول خدا 
 . اما... ؛و تسليم اوامر و نواهى آن حضرت باشند

شود و همين  مى، تنها راوى اين حديث است و همه طُرق و سندهاى آن به او منتهى مىعرباض بن ساريه سل نكته دوم.
در مسجد و پس از اقامه نماز به ايراد سخن  صلى اللّه عليه وآلهزيرا پيامبر خدا  ؛انگيزاند مسأله، شك و ترديد انسان را برمى

ها هراسناك شده است... آن گاه از وى  ها سرازير و دل پرداخته و چنان موعظه رسايى نموده كه اشك از چشم
 . اند تا پيمانى بر ذمه آنان د كه او نيز در پاسخ فرموده است... خواسته

حال بايد پرسيد كه چگونه فقط عرباض اين حديث را روايت كرده است؟ و چرا جز عرباض، صحابى ديگرى به نقل اين 
 حديث نپرداخته است؟!

اند! بيشتر راويان اين  شام روايت شده و تنها مردم شام به نقل و ترويج آن پرداختهاين حديث، فقط در نكته سوم. 
را در  عليه السلامترين دشمنان امير مؤمنان على  هستند كه در آن زمان، ياران معاويه و دشمن» حمص«حديث از مردم شهر 
 ٢خود جاى داده بود.

                                                           
 .٢٣١/  ٢: فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت.   ١
 .٣٤٩/  ٢: معجم البلدانص در .  نگاه كنيد به سخنان ياقوت حموى پيرامون اهالى حم ٢
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بنابراين جهت و به ويژه همراه ساختن آن با بررسى متن حديث، هيچ اعتمادى به صدور اين حديث از پيامبر خدا 
توان به حديثى اطمينان كرد كه به صورت  چرا كه چگونه مى ؛شود اعتبار مى ماند و اين حديث بى نمى صلى اللّه عليه وآله

 ن مردم حمص، نقل شده است و ديگر راويان و حاملان حديث از آن اطّلاعى ندارند؟!سلسلهوار از زبا

و از طرفى قاطبه شاميان، براى تحكيم قدرت معاويه يا كاستن از شأن مخالفان او، از جعل حديث و تزوير ابايى 
 اند. نداشته

هاى سنن، از  نگارندگان كتاب چنين نسائى از اين حديث از احاديثى است كه بخارى، مسلم، همنكته چهارم. 
اند... و از طرفى شيوه چندين تن از علما و دانشمندان بزرگ اهل سنت اين است كه در صورت  آن روى گردانده

هاى  اگرچه صاحبان كتاب ؛شمارند اعتبار مى ها نيز آن روايت را بى گرداندن بخارى و مسلم از يك روايت، آن روى
 ها اتفاق نظر داشته باشند. و توجه به آن سنن به نقل اين گونه روايات

 در حديثى فرموده است: صلى اللّه عليه وآلهبراى نمونه پيامبر خدا 

 ؛ستفترق اُمتي على ثلاث وسبعين فرقة...

 . امت من به زودى به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد...

 گويد: ابن تيميه در پاسخ به اين حديث چنين مى

حزم و ديگران بر آن  بخارى و مسلم، نقل نشده و حتى برخى از علماى حديث همانند ابن صحيحاين حديث در 
نگاران همانند امام  ماجه و نيز مسند چون ابوداوود، ترمذى و ابن هم سنناند. در حالى كه نگارندگان  ايراد گرفته

 ١اند. بن حنبل و... اين حديث را نقل كرده احمد

چرا كه اين حديث  ؛نيز دقيقاً همين گونه است» عليكم بسنتى...«به راستى از اتفاقات شگفت اين كه همين حديث 
اند. در حالى كه  قطّان به آن ايراد گرفته بخارى و مسلم، نقل نشده و حتى برخى علماى حديث، همانند ابنصحيح در 

 اند. بن حنبل آن را نقل كرده و مسندنگارانى همانند امام احمد ماجه همانند ابوداوود، ترمذى، ابن سنننگارندگان 

فراتر اين كه شيوه علماى اهل سنت و مبناى آنان در نقل حديث اين است كه اگر بخارى از نقل يك حديث، 
 . تابند... خوددارى كند، گرچه مسلم آن را نقل كند، از آن حديث روى برمى

قيم در پايان  اشته است. البته در بخش آينده عبارت او را نقل خواهيم كرد. ابنابن قيم مطلب را به صراحت بيان د
 نويسد: حتى اگر مسلم نيز چنين حديثى را صحيح دانسته باشد، نبايد اين حديث را نقل و به آن استدلال كرد. مى

ن را نقل و به آن آرى، حديث مورد بحث ما نيز همين گونه است، اگر مسلم نيز آن را صحيح بداند، نبايد آ
استدلال كرد. از اين گذشته، مسلم به پيروى از بخارى، اين حديث را نقل نكرده و حال آن كه اين حديث در دسترس 

 آنان بوده است.

                                                           
 .٤٥٦/  ٣: منهاج السنه.   ١
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اند  حاكم نيشابورى در توجيه اعراض بخارى و مسلم از اين حديث گفته است كه بخارى و مسلم دچار توهم شده
اند و اگر چنين نبود، اين حديث را نقل  ها ضعيف است و خود دچار توهم شده رداندن آنبه اين معنا كه... روى گ

 . كردند... مى

 در ادامه خواهيم ديد كه خود حاكم نيشابورى دچار توهم شده است.

چون ترمذى و حاكم نيشابورى، اين حديث را  اند كه برخى از آنان هم ناقلان اين حديث چند دستهنكته پنجم. 
اى ديگر همانند بغوى، آن را در  اند، دسته چون ابوداوود درباره آن سكوت نموده اند، برخى ديگر هم ح دانستهصحي

 . اند... حكم داده قطّان، به بطلان آن چون ابن و برخى نيز هم ١اند شمار احاديث حسن قرار داده

 نگاهى به راويان اين حديث

 اينك نگاهى گذرا به شرح حال راويان اين حديث داريم.

 ٢عرباض بن ساريه حمصى تنها راوى اين حديث

و مدتى  ٣صحابى است. وى از اهل صفّه بود، در شام سكونت داشت» عرباض بن ساريه«تنها راوى اين حديث 
آمده است. عرباض در سال  ٥اند، اما حديث وى در سنن اربعه بخارى و مسلم از او روايت نقل نكرده٤به حمص رفت.

 ٦هجرى درگذشت. ۷۵

ترديد اين ادعا دروغ است...  كرد كه چهارمين نفرى بوده كه اسلام آورده است، اما بى عرباض ادعا مى
بن  گويد: هر كدام از عرباض و عمر بن عوف مى كرد. محمد بن عبسه نيز همين ادعا را در مورد خود بيان مى عمرو

 نفرى بودم كه اسلام آوردم، ولى معلوم نيست كه كدام يك از اينان پيش گفتند: من چهارمين بن عبسه مى ساريه و عمرو
 ٧از ديگرى اسلام آورده است؟!

 زيرا يك سال پيش از من به نزد پيامبر آمد. ؛گفت: عتبه، از من تر است عرباض مى

بن احمد، از پدرش،  حجر و... با سند از عبداللّه همين باره ابن عساكر، ابن اثير، ابناين ادعا نيز دروغ است. در 
گفت: عتبه، از من تر  گفت: عرباض از من تر است و عرباض مى اند: عتبه مى گونه نقل كرده بن عبيد اين از شريح
 ٨آمد. صلى اللّه عليه وآلهزيرا يك سال پيش از من به نزد پيامبر  ؛است

                                                           
 .١٢٩، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث ١٥٩/  ١: مصابيح السنة.   ١
 .٥٣١/  ١١: تاريخ مدينة دمشق.   ٢
 .٣٠٨/  ٣: الإستيعاب .  ٣
 .٣٦٦/  ٧: تحفة الأحوذى، ٣٩٩/  ٤: الإصابة.   ٤
 .١٥٣/  ٧: ذيب التهذيب، ٣٩٩/  ٤.  همان:  ٥
 .١٥٤/  ٧همان:  ،٣٩٩/  ٤.  همان:  ٦
 .١٥٣/  ٧: ذيب التهذيب، ٥٣٢/  ١١: تاريخ مدينة دمشق.   ٧
 .٣٦٢/  ٤: الإصابه، ٥٥٧/  ٣: أُسد الغابه، ٥٣٤/  ١١همان:   . ٨
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كند، روايتى است كه ابن اثير در شرح حال عتبه از شريح  آن چه به روشنى، دروغ بودن اين سخن را آشكار مى
 گويد: وى مى ؛كند نقل مى

و آن حضرت، نام وى را خوش آمد  مىصلى اللّه عليه وآله عتبة بن عبدالسلمى گفت: هرگاه مردى به نزد پيامبر 
بن ساريه بود  رفتيم و مهتر ما عرباض صلى اللّه عليه وآلهسليم خدمت پيامبر  داد. ما هفت نفر از بنى داشت آن را تغيير مى نمى

 ١كه با پيامبر بيعت كرديم.

 كرده اشاره نمود: بن حنبل نقل توان به حديثى كه احمد هاى عرباض مى از ديگر دروغ

بن زياد،  بن سيف، از حرث ـ از يونس صالح يعنى ابن عبداللّه، از پدرش، از عبدالرحمان بن مهدى، از معاويه ـ
، ما را به صلى اللّه عليه وآلهگويد: ماه رمضان بود. رسول خدا  بن ساريه سلمى مى كند كه عرباض از ابورهم نقل مى
 فرمود: بياييد به سوى غذاى مبارك. شنيدم كه مىكرد، از آن حضرت  سحرى دعوت مى

 ٢فرمود: خدايا! حساب و كتاب را به معاويه بياموز و او را از عذاب، نجات بخش. سپس شنيدم كه مى

زيرا در غير  ؛ولى بدون ترديد اين حديث، دروغ مسلّم است ٣گرچه ابن قطّان به تضعيف اين حديث، بسنده كرده
 گشت. شد و براى آن، بابى در مناقب معاويه باز مى ها، نقل مى اين صورت، بايستى در صحاح ششگانه و ديگر كتاب

كند، ادله مستحكم كتاب و سنت متقن  ا تكذيب مىآرى، واقعيات، حقايق، براهين و اَسناد مختلف، اين حديث ر
چرا كه اين ادله بر تحريم قتل نفس، تغيير احكام، ارتكاب محرمات قطعى  ؛گذارند نيز بر دروغ بودن اين حديث، صحه مى

راى ها را ب شمار ديگرى تأكيد مىورزند كه معاويه آن همانند فروش شراب و بت، ميگسارى، ربا خوارى و محرمات بى
 . شمرد... خود مباح مى

بايد گفت كه عرباض در سرزمين شام، رحل اقامت افكند و چندى در حمص، شهر دشمنان دون پايه حضرت على 
رو عرباض به منظور  ، سكونت داشت... آن هم در شرايطى كه دروغ و افترا رواج فراوان يافته بود... از اينعليه السلام

 داد. ساخت و به خدا و رسولش نسبت مى جيفه دنيا، احاديثى را مى نزديكى به حكّام و دستيابى به

 راويان حديث از عرباض بن ساريه

 گفتنى است كه راويان اين حديث از عرباض بن ساريه عبارتند از:

 . عبدالرحمان بن عمرو سلمى، ۱

 . حجر بن حجر، ۲

 المطاع، . يحيى بن ابى ۳

 . معبد بن عبداللّه بن هشام. ۴

                                                           
 .٥٥٧/  ٤: أُسد الغابة.   ١
 ، عرباض بن ساريه.١٦٧٠٢، حديث ١١١/  ٥: مسند احمد.   ٢
 . ٣٧/  ١): احياء العلوم(چاپ شده در حاشيه  فارالمغنى عن حمل الأس.   ٣
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از » بن هشام قرشى بن عبداللّه معبد«گويد:  توان يافت. وى مى ارم را تنها در نزد حاكم نيشابورى مىراوى چه
 راويان اين حديث است.

دهد: از آن جا كه نقل روايت از طريق او، از شرط و مبناى اين كتاب خارج است، آن را نقل  آن گاه ادامه مى
 كنم. نمى

 پردازيم. ويان مىاكنون به شرح حال كوتاهى از اين را

 يحيى بن ابى المطاع شامى

 المطاع است كه سه نكته درباره او قابل ذكر است: سومين راوى اين حديث از عرباض يحيى بن ابى

 ١تنها ابن ماجه از او حديث نقل كرده است.نخست آن كه 

 ۲وضعيت او اطلاعى ندارم. گويد: از ابن قطّان درباره يحيى مىدوم آن كه 

كرد كه اصلاً او را نديده بود.. و اين حديث مورد بحث ما  يحيى در حالى از عرباض حديث نقل مىسوم آن كه 
رود كه  ديدار يحيى با عرباض را بعيد دانسته است. احتمال مى» دحيم«گويد:  نيز از جمله همين روايات است. ذهبى مى

 ؛خورد ، روايت نقل كرده باشد و اين شيوه به طور گسترده در ميان شاميان به چشم مىيحيى به شيوه مرسل از عرباض
 ٢اند. ها را نديده كنند كه آن اى كه از كسانى حديث نقل مى به گونه

 نويسد: مى تقريب التقريبدر اين باره ابن حجر در 

 ٣مرسل است. ]بن ساريه[ ه روايت يحيى از عرباضكند ك دحيم به اين موضوع اشاره مى

گويند: ابوزرعه در مقام ابراز تعجب از حديث وليد بن سليمان به دحيم گفت:  ابن عساكر، ذهبى و ابن حجر مى
شنيدم عرباض «كند كه  مى چگونه عبداللّه بن علاء بن زبر از زبان وى نقل ؛ام من با يحيى بن ابوالمطاع، همراه بوده

 در حالى كه يحيى فاصله زمانى بسيارى با عرباض دارد؟!» گفت مى

 ٤ها پيش، از دنيا رفته است. كنم و عرباض سال دحيم گفت: من به شدت اين روايت را انكار مى

 بن حجر حمصى حجر

 دومين راوى اين حديث، حجر بن حجر حمصى است كه دو نكته درباره او قابل ذكر است:

 . او از مردم حمص بوده است. ۱

 . تنها ابوداوود از زبان او روايت نقل كرده است. ۲

                                                           
 .٢٤٤/  ١١: ذيب التهذيب.   ٢و  ١
 ٢٢٢ـ  ٢٢١/  ٧: ميزان الاعتدال.   ٢
 ٣١٥/  ٢: تقريب التهذيب.   ٣
 .٢٤٤/  ١١: ذيب التهذيب، ٢٢٧/  ٧: ميزان الإعتدال، ١٤٧/  ٦٨: تاريخ مدينة دمشق.   ٤
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حجر  بن بن معدان نيز از حجر بن ساريه و خالد بن حجر از قول عرباض گويد: حجر ابن حجر درباره او مى
 اند. ابوداوود يك حديث پيرامون اطاعت از فرمانروا از وى نقل كرده است. روايت نقل كرده

 ١گويد: حاكم نيشابورى، حديث او را آورده است. ابن حجر در ادامه مى

كند و  اشاره مى ايم. ذهبى به اين موضوع آرى اين، همان حديثى است كه ما در صدد تكذيب آن برآمده
 ٢بن حجر و راوى ديگر نقل كرده است. بن معدان، حديث عرباض را از حجر گويد: تنها خالد مى

گويند:  بن حجر اين حديث را نقل كرده و مى بن عمرو سلمى است كه با حجر منظور از راوى ديگر عبدالرحمان
 . روزى نزد عرباض رفتيم...

 ٣اى نيست. گويد: حجر بن حجر، فرد شناخته شده ابن قطّان درباره حجر مى . ۳

 

 عبدالرحمان بن عمرو شامى

بن عمرو است. وى راوى مشهور اين حديث است و  نخستين راوى اين حديث از عرباض بن ساريه، عبدالرحمان
هاى حديث، فقط همين يك روايت از  شود... در كتاب ا به او ختم مىه و ديگر كتاب سننبيشتر طُرق اين حديث در 

 بن عمرو نقل شده است. عبدالرحمان

هاى حديث، تنها به نقل يك روايت پيرامون موعظه پرداخته كه ترمذى، آن را  گويد: وى در كتاب حجر مى ابن
 صحيح دانسته است.

اند.  حبان نيز آن حديث را صحيح دانسته و ابن الصحيحينالمستدرك على افزايد: حاكم نيشابورى در  ابن حجر مى
 ٤بنابراين حديث وى، صحيح نيست. ؛اى نيست قطّان فاسى ادعا كرده كه وضعيت عبدالرحمان، وضعيت شناخته شده

 تا اين جا به بررسى راويان اين حديث از زبان عرباض پرداختيم.

 اند كه عبارتند از: پردازيم كه از اينان به نقل اين حديث پرداخته ر به شرح حال راويان ديگرى مىاينك به اختصا

 . خالد بن معدان، ۱

 . ضمرة بن حبيب، ۲

 . عبداللّه بن علاء بن زبر. ۳

 عبداللّه بن علاء دمشقى

 نماييم: در مورد عبداللّه بن علاء بن زبر به دو مورد اشاره مى

                                                           
 .١٩٧/  ٢: ذيب التهذيب.   ١
 .٢٠٧/  ٢: ميزان الاعتدال.   ٢
 .١٩٧/  ٢: ذيب التهذيب.   ٣
 .٤١٠٦، شماره ٢١٥/  ٦.  همان:  ٤
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 ١دانسته است.» رئيس دمشق«اى كه ذهبى او را  بوده به گونه. وى اهل شام  ۱

گويد: يحيى و ديگر راوى شناسان وى را  حزم مى گويد: ابن از او نام برده و مى ميزان الاعتدال. ذهبى در  ۲
 ٢اند. ضعيف دانسته

 ضمرة بن حبيب

 ضمرة بن حبيب بايد گفت:در مورد 

 ٣. وى اهل حمص بوده است. ۱

 ٤. مؤذّن مسجد جامع دمشق بوده است. ۲

 

 خالد بن معدان حمصى

بن  بن عمرو و حجر عبدالرحمانچرا كه او اين حديث را از زبان  ؛عمده راوى اين حديث، خالد بن معدان است
 كنيم: شود. درباره او به سه مورد اشاره مى كند و همه سندها به وى ختم مى حجر نقل مى

 ٥او از مردم حمص بوده است. نخست آن كه

 ٦بوده است. وى از بزرگان شام دوم آن كه

 كند: او رئيس پليسِ يزيد بن معاويه بوده است. طبرى در ذيل تاريخ خود، اين گونه روايت مى سوم او كه

گويد: از عيسى بن يونس شنيدم كه  بن داوود مى كند كه محمد حارث، از حجاج، از ابوجعفر حمدانى، نقل مى
 دان رئيس پليسِ يزيد بن معاويه بود.بن مع گفت: خالد مى

كند كه خالد بن معدان، مسئوليت نيروى پليس  ابن عساكر نيز در تاريخ خود اين مطلب را چنين عنوان مى
 بن معاويه را بر عهده داشت. يزيد

 ٧كند. مى بن يونس نقل آن گاه در ادامه، اين روايت را به سند خود از عيسى

 اينك نگاه كوتاهى به شرح حال ديگر راويان اين حديث از زبان افراد نامبرده داريم كه عبارتند از:

 . محمد بن ابراهيم بن حارث، ۱

                                                           
 .٣٥٠/  ٧: سير أعلام النبلاء.   ١
 ١٥٠/  ٤: ميزان الاعتدال.   ٢
 .٤٤٥/  ١: تقريب التهذيب، ٤٢٢/  ٤: ذيب التهذيب.   ٣
 .٤٢٣/  ٤: ذيب التهذيب.   ٤
 .٥٣٦/  ٤: سير أعلام النبلاء، ١٠٨/  ٣: ذيب التذيب، ١٣٧/  ١٨: تاريخ مدينة دمشق.   ٥
 .٥٣٦/  ٤: سير أعلام النبلاء.   ٦
 .٥١٩ / ٥: تاريخ مدينة دمشق.   ٧
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 . معاوية بن صالح، ۲

 . وليد بن مسلم، ۳

 . بحير بن سعيد، ۴

 . ثور بن يزيد، ۵

 سلمه تنيسى. . عمرو بن ابى ۶

 ١يمى دمشقىمحمد بن ابراهيم بن حارث ت

اند.  احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى، محمد بن ابراهيم را به عنوان راوى اين حديث از زبان خالد، معرفى كرده
بن ابراهيم ايراد دارد، او احاديث ناشناخته يا  گفت: احاديث محمد كند كه پدرش مى عقيلى از عبداللّه بن احمد نقل مى

 ٢كرد. مى ناپسند نقل

 بحير بن سعد حمصى

بنابر روايت ترمذى، ابوداوود و ابن ماجه، بحير بن سعد يكى از راويان حديث از زبان خالد است. بحير از مردم 
 حمص بوده است.

 نويسد: ابن حجر در اين زمينه مى

بن  بن عياش، بقية روايت كرده است. اسماعيلبن سعد سحولى حمصى از خالد بن معدان و مكحول  ابوخالد بحير
 ٣اند. بن صالح و ديگر راويان از او روايت نقل كرده ـ معاوية كه از دوستان وى بوده است بن يزيد ـ وليد، ثور

 وليد بن مسلم دمشقى

بود. طبق روايت  ٦و عالم شام ٥از مردم دمشق ٤بنابر نقل تاريخ نگاران وليد بن مسلم از دوستداران بنى اميه
 اند: بوده است. در شرح حال او چنين نوشته» بن علاء عبداللّه«ماجه او راوى اين حديث، از زبان  ابن

 پرداخت. گويان به تدليس حديث مى تدليس بود و چه بسا از زبان دروغ وليد، اهل

كه » ابن سفر«را از » اوزاعى«وليد، ده حديث از زبان مالك، نقل كرده كه پايه و اساسى ندارند. وى احاديث 
 گفت: اوزاعى چنين گفت. كرد و در آغاز اين احاديث مى گو بود اقتباس مى فردى دروغ

 كرد. ز وليد نقل شده است.او احاديث مرفوع و مرسل را نقل مىاحاديث ناپسندى ا

                                                           
 .١٥٤/  ٥٤.  همان:  ١
 ٦/  ٩: ذيب التهذيب.   ٢
 .٣٨٤/  ١.  همان:  ٣
 .١٣٣/  ١١: ذيب التهذيب، ٢٠١/  ٦٦: ة دمشقتاريخ مدين.   ٤
 .١٣٣/  ١١، همان: ٢٠٥/  ٦٦.  همان:  ٥
 .١٣٣/  ١١: ذيب التهذيب.   ٦
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چون نافع، عطا و زهرى  وليد به نقل از اوزاعى، احاديث وى را از زبان برخى شيوخ ضعيف، از شيوخى ديگر هم
آن گاه نام اين شيوخ ضعيف را حذف نموده و حديث را به  ؛كرد ـ روايت مى كه اوزاعى آنان را درك كرده بود ـ
 ١كرد. ور مستقيم از زبان اوزاعى از عطا از... نقل مىط

 معاوية بن صالح حمصى

بن  ضمرة«بن صالح است كه از  ن حديث، معاويةبنابر روايت احمد بن حنبل و ابن ماجه يكى ديگر از راويان اي
 نقل كرده است. وى از چهار جهت قابل بررسى است:» حبيب

 ٢. از مردم حمص بود. ۱

 ٣. در حكومت اموى، قاضى اندلس بود. ۲

 ٤عب به خوشگذرانى سرگرم بود. به همين جهت برخى محدثان، از نگارش روايات او دست برداشتند.. با لهو و ل ۳

بخارى از نقل احاديث وى خوددارى نموده «، »شود به احاديث وى استدلال نمى«گويد:  حاتم مى . ابن ابى ۴
 .»داند معين، او را ضعيف مى ابن«و » است

بن  كرد، يحيى بن صالح نقل مى مهدى، حديثى را از معاوية گويد: هر گاه ابن يحيى بن معين در مورد ديگرى مى
 كرد. نمود، اما ابن مهدى توجهى نمى سعيد او را منع مى

 بن صالح نقل كرده است! جالب اين كه، حديث مورد بحث ما را نيز ابن مهدى از معاوية

 گفت: معاوية بن صالح، شايستگى اين را نداشت كه روايات وى نقل شود. ده كه مىاز ابواسحاق فزارى نقل ش

 بن صالح، هيچ نوع شناختى از علم حديث نداشته است. اند كه معاوية گويد: برخى ادعا كرده ابن عمار مى

ر راويان ضعيف عدى و ذهبى او را در شما اند تا جايى كه عقيلى، ابن برخى از راوى شناسان او را ضعيف دانسته
 اند. قرار داده

 ثور بن يزيد حمصى

عمده ترين راوى اين حديث از قول خالد، ثور بن يزيد است. حاكم نيشابورى در توجيه روى گرداندن بخارى و 
 گويد: مسلم از اين حديث مى

خالد بن بن يزيد، شخص ديگرى اين حديث را از  اند كه جز از ثور به نظر من، بخارى و مسلم، توهم كرده
 معدان نقل نكرده است.

 در مورد ثور بن يزيد ذكر اين نكات ضرورى است:

                                                           
 .١٣٦ـ  ١٣٥/  ١١: ذيب التهذيب، ١٤٢ / ٧: ميزان الاعتدال، ٢١٣ـ  ٢١٢/  ٦٦: تاريخ مدينة دمشق، ٤١٥دارقطنى:  الضعفاء والمتروكون.   ١
 .١٤٥/  ٨ابن عدى:  الكامل، ٣١/  ٦٢: تاريخ مدينة دمشق.   ٢
 ١٤٥/  ٨، همان: ٣٢/  ٦٢.  همان:  ٣
 .١٨٣/  ٤عقيلى:  الضعفاء الكبير.   ٤
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 ١ناميد. حمص مى» عالم«. وى از مردم حمص بود تا جايى كه ذهبى، وى را  ۱

ين از سپاه معاويه بود و در همين جنگ كشته جدش در جنگ صفّ«داشت:  را دوست نمى عليه السلام. وى على  ۲
 ٢».گفت: قاتل جدم را دوست ندارم برد چنين مى را مى عليه السلامشد و هر گاه ثور نام على 

بن وداعه و گروهى ديگر  زى، اسدازهر حرا«اند كه  بود و گفته عليه السلامنشين ناسزاگويان به على  . وى هم ۳
داد.  را دشنام نمى السلام عليه بن يزيد على دادند، اما ثور را دشنام مى عليهما السلامطالب  بن ابى شدند و على دور هم جمع مى

 ٣».كشيدند كرد، آن گروه پاهايش را مى هر گاه ثور از دشنام دادن پرهيز مى

 . وى اهل بدعت بود. ۴

 ٤گرفت. گذار نبود، يكى از علماى بزرگ، لقب مى اگر او بدعت«گويد:  ذهبى در اين باره مى

 در نقل ديگرى آمده است:

 ٥».مردم حمص، او را تبعيد و از شهر خود اخراج كرده بودند«

 ٦».به همين جهت گروهى، بر او ايراد گرفتند«

 ٧ابن عدى، او را در شمار راويان ضعيف قرار داده است.

نمود و هيچ روايتى را از او نقل  و ى مىنشينى با ا كرد، ديگران را از هم . مالك همواره او را نكوهش مى ۵
 ٨كرد. نمى

مبارك نيز در اين زمينه با اوزاعى هم عقيده  ابن٩كرد. گفت و او را هجو مى اوزاعى درباره او به بدى سخن مى
 ١٠بود.

گفتم: تو  كرد به او مى شناختم نقل مى هر گاه ثور، حديثى را از قول فردى كه نمى«گويد:  يحيى بن قطّان مى
گفت: او از من  نوشتم، اما اگر مى تر است، حديثش را مى گفت: او از من بزرگ ترى يا آن فرد؟! اگر مى بزرگ
 ١١».نوشتم تر است، حديثش را نمى كوچك

                                                           
 .٣٤٤/  ٦: سير أعلام النبلاء، ٩٧/  ٢: ميزان الاعتدال.   ١
 .٢٣١/  ١١: تاريخ مدينة دمشق، ٤٢١/  ٤: ذيب الكمال.   ٢
 .٣٢/  ٢: ذيب التهذيب، ٤٢٧/  ٤.  همان:  ٣
 .٣٤٤/  ٦: سير أعلام النبلاء.   ٤
 .٣٢/  ٣١/  ٢: ذيب التهذيب، ٢٣٧/  ١١: تاريخ مدينة دمشق.   ٥
 .١٥٤/  ١: خلاصة تذهيب ذيب الكمال.   ٦
 .٣٠٩/  ٢: الكامل فى الضعفاء.   ٧
 .٣٢/  ٢: ذيب التهذيب.   ٨
 .٤٢٥/  ٤: ذيب الكمال، ٢٣٦/  ١١: تاريخ مدينة دمشق.   ٩
 .٣٢/  ٢: يبذيب التهذ.   ١٠
 .٣٢/  ٢ .  همان: ١١
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 ١عمرو بن ابى سلمه دمشقى

بن علاء است.  از عبداللّه» سلمه دمشقى بن ابى عمرو«بنا به روايت حاكم نيشابورى يكى از راويان اين حديث، 
 اقامت داشت.» تنيس«عمرو در 

 اند. ستهسلمه را از نظر نقل حديث ضعيف دان ساجى و ابن معين، عمرو بن ابى

 شود. گويد: به سخن او استدلال نمى ابوحاتم مى

 گويد: روايات او غلط هستند. عقيلى مى

 ٢».عمرو احاديث باطلى را از زهير نقل كرده است«گويد:  احمد مى

 :پردازيم كه عبارتند از اينك به شرح حال راويان ديگر اين حديث به نقل از رجال مذكور مى

 . بقية بن وليد، ۱

 . ضحاك بن مخلد كه همان ابوعاصم نبيل است. ۲

 . وليد بن مسلم، ۳

 . عبداللّه بن احمد بن بشير، ۴

 . عبدالرحمان بن مهدى، ۵

 . عبدالملك بن صباح مسمعى، ۶

 . يحيى بن ابى كثير، ۷

 . احمد بن عيسى بن زيد تنيسى. ۸

نقل » ثور«كه بنابر روايت ابوداوود، اين حديث را از قول » ن مسلمب وليد«تر با شرح حال  گفتنى است كه پيش
 كند، آشنا شديم. مى

معاوية بن «ماجه، اين حديث را از  بن حنبل و ابن كه بنا به روايت احمد نيز ـ» عبدالرحمان بن مهدى«در مورد 
 كرد. داشتند، ولى توجهى نمى باز مى» معاويه«ـ دانستيم كه او را از نقل روايت از زبان  كند نقل مى» صالح

 ابوعاصم ضحاك بن مخلد

بن  كند. يحيى نقل مى» ثور«اين حديث را از » ابوعاصم«بنابر روايت ترمذى، احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى، 
اگر حديث «سعيد درباره ابوعاصم، ايرادهايى داشت. هنگامى كه داستان اين سخنان را براى ابوعاصم نقل كردند گفت: 

 ٣»!ام قل نكنم خود را هيچ دانستهن

 ١عقيلى، ابوعاصم را در شمار راويان ضعيف آورده و سخنان مذكور را پيرامون وى نقل كرده است.

                                                           
 .٤٥/  ٤٩: تاريخ مدينة دمشق.   ١
 .٤٩و  ٤٨/  ٤٩.  همان:  ٢
 .٤٤٥/  ٣: ميزان الاعتدال.   ٣



٣١ 
 

 يحيى بن ابى كثير

كثير  است. يحيى بن ابى» بن ابراهيم محمد«ديث از راوى اين ح» كثير يحيى بن ابى«بنابر روايت احمد بن حنبل 
 ٢».كرد تدليس مى«

ام. ما صبحگاهان او را از روايتى مطلع  كثير نديده بن ابى تر از يحيى شرم بى«گويد:  عقيلى به نقل از همام مى
 ٣».كرد كرديم و شبانگاه همان روايت را براى خودمان نقل مى مى

 عبدالملك بن صباح مسمعى

 ميزان الاعتدالاست. ذهبى در » ثور«راوى اين حديث از » عبدالملك بن صباح مسمعى«و بنا به روايت ابن ماجه، 
 ٤».وى به سرقت روايات متهم است«گويد:  با اشاره به نام عبدالملك چنين مى

 عبداللّه بن احمد بن بشير

آمده: او امام  ذيب التهذيبماجه راوى ديگر اين حديث است. در  بن بشير دمشقى، شيخ ابن بن احمد عبداللّه
 ٥مسجد جامع دمشق بود.

 احمد بن عيسى

است. البته او از » سلمه بن ابىعمرو «راوى اين حديث از » احمد بن عيسى«و بنا به روايت حاكم نيشابورى 
 ٦گانه نيست و ابن حجر، تنها به منظور شناخت و تمييز دادن، نام او را ذكر كرده است. راويان صحاح شش

 اى را نقل كرده است. بن عيسى، احاديث ناشناخته گويد: احمد ابن عدى درباره او مى

گو دانسته و ابن حبان نيز او را در شمار  طاهر او را دروغ ث قوى نيست. ابنگويد: او نظر نقل حدي دارقطنى مى
 ۲راويان ضعيف قرار داده است.

 بقية بن وليد حمصى

است. اينك به اختصار، به » بن سعيد بحير«راوى اين حديث، از » بن وليد بقية«بنابر روايت ترمذى و احمد، 
 ردازيم:پ سنت، پيرامون او مى ديدگاه علماى اهل

 بن وليد، استدلال كرد. توان به احاديث بقية گويد: نمى ابن حبان مى

 ها دورى جست. گويد: احاديثى كه او نقل كرده، سالم نيستند. بنابراين بايد از آن ابومسهر مى

                                                                                                                                                                                     
 .٢٢٣/  ٢٢٢/  ٢: الضعفاء الكبير.   ١
 .٢٣٥/  ١١: ذيب التهذيب.   ٢
 .٤٢٣/  ٤: الضعفاء الكبير.   ٣
 .٤٠١/  ٤: ميزان الاعتدال.   ٤
 .١٢٥/  ٥: ذيب التهذيب.   ٥
 .٦٠/  ١.  همان:  ٢و  ٦
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 شود. گويد: به احاديث او استدلال نمى ابوحاتم مى

گويد: من أبوالعجب (پدر  حاديث بامزه و شگفت مىابن عيينه در پاسخ به سؤالى پيرامون يكى از همين ا
 بن وليد هستم. ها) هستم. من بقية شگفتى

 كنم. استدلال نمى» بقية«گويد: من به روايات  ابن خزيمه مى

 ؛پردازد كردم كه بقية، تنها به نقل احاديث ناشناخته از قول راويان ناشناس مى گويد: گمان مى احمد بن حنبل مى
رو فهميدم كه (اين  كند. از اين اى را روايت مى م كه از قول راويان مشهور نيز، احاديث ناشناختهاما متوجه شد

 حديث) از كجا آمده است.

 تر باشد. گستاخ» بقيه«از » رسول خدا فرمود«ام كه كسى براى گفتنِ  گويد: نشنيده وكيع مى

 گويد: بقيه، راوى احاديث عجيب، غريب و ناشناخته است. شعبه مى

شمرد. بنابراين، عدالت  پرداخت و اين كار را مباح مى گويد: وى به تدليس از قول راويان ضعيف مى ابن قطّان مى
 وى مخدوش است.

 گويد: بقيه، محدث ضعيفى است. فيروزآبادى مى

ود و نم گويان روايت مى گويد: او محدث ضعيفى است و از دروغ نويسد: زبيدى مى مى ميزان الاعتدالذهبى در 
 كرد. تدليس حديث مى

بنابراين اگر حديثى را به نقل از  ؛اند: بقيه، اهل تدليس بوده است افزايد: صاحب نظران بسيارى گفته ذهبى مى
 ١فردى بيان كند، حجيت ندارد.

 درنگى در ديدگاه حاكم نيشابورى

چرا كه او  ؛شناس اهل سنت درنگ كنيم هاى حاكم نيشابورى اين حديث اينك مناسب است اندكى در ديدگاه
اين حديث پافشارى كرده است و سلامت تمام و كمال اين حديث را خود را به سختى انداخته و براى صحيح دانستن 

بن يزيد هيچ راوى  اند كه غير از ثور بخارى و مسلم پنداشته« مورد تأكيد قرار داده است. وى با اين سخن كه ـ
و مسلم به گويد: اگر اين پندار نبود، بخارى  ـ در واقع مى »بن معدان به نقل آن نپرداخته است ديگرى از قول خالد

 كردند(!!) اما واقعيت آن است كه حاكم در اين مورد خود دچار توهم شده است. طور قطع، اين روايت را نقل مى

گويد  تا اين كه مى» من براى صحت اين حديث، كنكاش فراوان كردم«گويد:  حاكم در ادامه چنين مى
 ٢».داشتم تر مى صحت اين حديث را از والدينم، فرزندم و همه مردم، دوست «...

 نماييم: ما از چند محور ديدگاه حاكم را نقد مى

                                                           
، ١٤٢/  ١: فيض القدير، ١٣٤/  ١: تقريب التهذيب، ٤٣٤ / ١: ذيب التهذيب، ٤٥/  ٢: ميزان الاعتدال، ١٥٧و  ١٠٢و  ٦٧/  ١: الموضوعات.   ١

 (ذيل واژه بقى). ٢١١/  ١٩: تاج العروس، ٤٤٠/  ٤: القاموس المحيط
 ١٧٧ـ  ١٧٥/  ١: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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شد به اطلاع شما (حاكم) رسانديم.  ما برخى ايرادهاى اين حديث را كه شامل سندها و طُرق آن مىنخست آن كه 
ـ به دور مانده  همانند نسائى ، مسلم و پيروان اين دو ـبا اين وصف چگونه ممكن است كه اين ايرادها از چشم بخارى

ها از ذكر اين حديث را ناشى از پندار مورد ادعاى شما (حاكم) دانست به ويژه آن كه  توان اعراض آن باشد؟ چگونه مى
لم و بخارى مس صحيحبن ابراهيم كه از ديگر راويان احاديث خالد است، در  ـ روايات محمد هاى خود شما طبق گفته ـ

 ذكر شده است؟!

استدلال كرده است، اما ما تاكنون در اين مورد » بن عمرو سلمى عبدالرحمان«ايد بخارى به  شما گفتهدوم آن كه 
 قيسرانى مقدسى ذكر نشده است. نگارش ابن الجمع بين رجال الصحيحينايم... زيرا نام اين شخص در كتاب  مطمئن نشده

 ».، روايت كرده استالاعتصام بالسنةاين حديث را در آغاز كتاب « ايد: شما گفتهسوم آن كه 

بن ساريه است، اما ما چنين حديثى را در  آيد كه منظورتان، بخارى و حديث عرباض از ظاهر عبارت شما برمى
 كتاب ايشان نيافتيم.

بن ساريه، پيروى  باضبن عمرو در روايت وى از قول عر سه نفر از عبدالرحمان«ايد:  شما گفتهچهارم آن كه 
چرا كه نقل روايت از طريق وى را خارج از  ؛ايد اما بايد گفت: خود شما سومين نفر از اينان را ترك كرده». اند كرده

 ايد. شرط و مبناى كتاب خود، دانسته

 تواند از قول او نقل روايت كند؟! نفر دوم نيز عرباض بن ساريه را ملاقات نكرده است، پس چگونه مى

گويد: او فرد  قطّان مى مورد نفر اول هم بايد گفت كه تنها ابوداوود به نقل روايات او پرداخته است و ابن در
 اى نيست. شناخته شده

آن چه گذشت نتيجه تلاش حاكم نيشابورى در تصحيح اين حديث بود و اين است شأن حديثى كه اثبات صحت 
 داشت(!!) مى تر آن را از والدينش، فرزندش و همه مردم، دوست

و تصحيحات وى را دريافت و حق را به  المستدرك على الصحيحينتوان شأن حاكم نيشابورى و  از همين جا مى
بخارى و مسلم صحيح انگار بوده و به ثبت و ضبط احاديث زايد بر  حاكم نيشابورى، سهل«گويند:  كسانى داد كه مى
 ١».توجه كرده است

حاكم نيشابورى را از آغاز تا پايان مطالعه كردم، اما در آن  المستدرك على الصحيحين«اند:  فراتر اين كه برخى گفته
 ٢».حديثى نيافتم كه معيارهاى بخارى و مسلم در آن رعايت شده باشد!

  ٣».حاكم يك جلد حديث گردآورى كرده كه احاديث آن جعلى هستند«اند:  بالاتر اين كه برخى گفته

 

                                                           
 آمده است. ٨٠/  ١: التقريب بشرح السيوطى.  اين عبارت نووى است كه در  ١
 به نقل از ابوسعيد مالينى آورده است. ٨١/  ١: تدريب الراوى.  اين جمله را سيوطى در  ٢
 آورده است. ٨١/  ١: تدريب الراوى.  اين جمله را سيوطى در  ٣
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 بطلان سندى حديث

غير «حق با افرادى است كه اين حديث را  شود كه گردد و معلوم مى بدين ترتيب بطلان اين حديث روشن مى
 اند. دانسته» صحيح

 پردازيم؟ اند، مى اينك به شرح حال و ديدگاه دو تن از اين افرادى كه آن را غير صحيح دانسته

 حافظ ابن قطّان فاسى و ديدگاه او

قطّان فاسى «گويد:  بن عمرو سلمى مى حجر پس از اشاره به اين حديث، در ضمن شرح حال عبدالرحمان ابن
 ١».زيرا عبدالرحمان بن عمرو سلمى، فردى ناشناخته است ؛كند كه اين حديث، صحيح نيست ادعا مى

 پردازيم: اينك به اجمال به شرح حال ابن قطّان فاسى مى

هجرى، از بزرگان نقد  ۶۲۸قطّان فاسى، درگذشته  حافظ بزرگ حديث، ابوالحسن على بن محمد معروف به ابن
الدين سيوطى در  ، شرح حال او را نقل كرده و او را ستوده است. جلالتذكرة الحفّاظحديث و رجال است. ذهبى در 

 گويد: كند و مى قطّان ياد مى از ابن طبقات الحفّاظ

ظ حديث، علاّمه، بن ابراهيم حميرى كتامى فاسى حاف ابن قطّان، ابوالحسن على بن محمد بن عبدالملك بن يحيى«
 قاضى، كه از ابوذر خشنى و راويان هم طبقه او، روايت شنيده است.

ترين مردم به موضوع حديث و روايات بود. وى از كسانى است كه اسامى راويان حديث  ابن قطّان در زمره آگاه
 كارى، شهره خاص و عام بود. را بيش از ديگران در خاطر داشت و در حفظ و محكم

 عبدالحق به رشته تحرير درآورد. الأحكام الكبرىرا بر كتاب  لوهم و الإيهاماوى كتاب 

 ٢».هجرى درگذشت ۶۲۸ابن قطّان در ربيع الأول سال 

 ابن عربى مالكى و ديدگاه او

 گويد: مى سنن ترمذىدانشمند ديگرى كه اين حديث را رد كرده، ابن عربى مالكى است. وى در شرح 

خورد  بن وليد به چشم مى ابوعيسى، ترمذى به صحت اين حديث حكم داده است و در ميان رجال آن، نام بقية«
 ٣».كه در مورد او انتقادهايى نقل شده است

خدشه دار نمودن زيرا ابن عربى در  ؛كند اعتبارى سند حديث، دلالت مى جمله فوق با بيانى ملايم و صريح، بر بى
بن وليد  اعتبار بقية بن وليد، به بيان همين عبارت، اكتفا كرده است. ما پيش از اين برخى سخنان ابن عربى را درباره بقية

 . مند شوند... ذكر كرديم تا افراد داراى بصيرت، گوش شنوا و توجه كامل به حقايق، از آن ره

 الكى داريم:اينك نگاهى كوتاه به شرح حال ابن عربى م

                                                           
 .٢١٥/  ٦: ذيب التهذيب.   ١
 .٤٩٨: طبقات الحفّاظ.   ٢
 .١٤٤/  ١٠: عارضة الأحوذى.   ٣
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هجرى در زمره حافظان بزرگ و فقهاى برجسته  ۵۴۳قاضى ابن عربى: ابوبكر محمد بن عبداللّه، درگذشته سال 
اند.  خود شرح حال او را آورده تاريخو ابن كثير در  تذكره، ذهبى در وفيات الاعيانخلّكان در  گيرد... ابن قرار مى
 نگارد: حال وى را چنين مى، شرح طبقات الحفّاظالدين سيوطى در  جلال

هجرى به دنيا آمد و به  ۴۶۸بن محمد اشبيلى كه در سال  ابن عربى، علاّمه حافظ، قاضى ابوبكر محمد بن عبداللّه«
مشرق، نقل مكان كرد. وى در محضر طراد زينبى، نصر بن بطر، نصر مقدسى و ابوالحسن خلعى علم آموخت و در نزد 

 شى و ابوزكرياى تبريزى به كمال علم نايل آمد.ابوحامد غزالى، ابوبكر شا

 اى بلند يافت. او در زمينه ادبيات و بلاغت به جمع آورى و تأليف كتاب پرداخت و با تبحر در اين علوم، آوازه

را » اشبيليه«سرشت بود. وى پس از آن كه قضاوت  ابن عربى در علم تبحر داشت، تيزهوش، خوش مشرب و نيك
بنابراين به تأليف و گسترش علم همّت  ؛ا شدت و قدرت، كار خود را انجام داد، اما بعدها عزل شدبر عهده گرفت ب

 گمارد و به رتبه اجتهاد رسيد.

هاى حديث، فقه، اصول، علوم قرآنى، ادبيات، نحو و تاريخ به نگارش كتاب پرداخت و در ربيع  ابن عربى در زمينه
 ١».هجرى در فاس وفات يافت ۵۴۳الآخر سال 

                                                           
 .٤٦٩و  ٤٦٨: طبقات الحفّاظ.   ١
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 استناد به اين حديث در علوم مختلف

دهى  بدين ترتيب، بطلان حديث مذكور از پايه و اساس، به اثبات رسيد. برخى با ره گيرى از اين حديث به شكل
ها و نظريات نيز ثابت  د كه با اثبات نادرستى اين حديث، بطلان اين ديدگاهان ها و نظرياتى فرعى پرداخته ديدگاه
 پردازيم. هاى مختلف دينى مى شود. اينك به بررسى اين موضوع در دانش مى

 علم اخلاق

كنند. براى نمونه غزالى در كتاب  نويسندگان عرصه علم اخلاق و سلوك در مباحث خود به اين حديث، استدلال مى
 ١بخش مباحث زهد به اين حديث استدلال كرده است. خود و در

 

 علم حديث

 اند(!!) برخى محدثان براى اثبات صحت بعضى احاديث ناصحيح به اين حديث، استناد كرده

 نويسد: توان به گفته ملاّ على قارى در تصحيح يك حديث اشاره كرد. وى مى در اين زمينه مى

از زبان مؤذّن، كف دو انگشت سبابه را » أشهد أنّ محمداً رسول اللّه«ر حديثى آمده است كه هنگام شنيدن نداى: د«
دهم كه محمد،  هايتان را با اين دو انگشت لمس كنيد و در حال انجام اين عمل بگوييد: گواهى مى گاه چشم ببوسيد، آن

 پيامبرم باشند.عليه الصلاة والسلام دگار من خداوند، دينم اسلام و محمد بنده و پيامبر اوست، راضى شدم به اين كه پرور

 عليه الصلاة والسلامگويد: پيامبر  ، اين حديث را در ضمن احاديث ابوبكر صديق آورده كه ابوبكر مىالفردوسديلمى در 
 فرمود:

 ؛من فعل ذلك فقد حلّت عليه شفاعتي

 شود. شامل حال او مىهر كس اين كار را انجام دهد شفاعت من 

 گويد: اين حديث، صحيح نيست. سخاوى درباره اين حديث مى

نقل كرده است، اما سند وى  عليه السلاماز حضرت خضر موجبات الرحمة شيخ احمد رداد نيز اين حديث را در كتاب 
ز طريق مرفوع، همه آن چه را توان ا خورد كه به هيچ عنوان نمى اى نيز در آن به چشم مى راويان ناشناخته منقطع بوده و

 شود، نقل كرد. كه در اين مورد روايت مى

                                                           
 .٢٣٣/  ٤: إحياء علوم الدين.   ١
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 افزايد: آن گاه ملاّ على قارى مى

چرا  ؛كند به نظر من اگر بتوان اين حديث را از طريق مرفوع به ابوبكر صديق نسبت داد، عمل به آن كفايت مى
 ١».اى راشدين تمسك جوييد...فرمايد: به سنت من و خلف مىصلى اللّه عليه وآله كه رسول خدا 

 علم كلام

متكلّمان اهل سنت نيز در هنگام بحث پيرامون ادلّه و شروط امامت، اوصاف امام و حكم خروج كنندگان بر وى، 
ن با استناد به چنين احاديث جعلى و معلوم الحال معتقدند كه آورند. اينا از حرام بودن خروج بر امام سخن به ميان مى

حتى اگر امام با زور و شمشير، حكومت را در دست گيرد و فسق و ستم نيز از او سر زند، باز هم نبايد بر او خروج 
 . كرد...

سبط  عليه السلامحسين  در اين زمينه افراط كرده و درباره شهادت امام عليهم السلاميكى از دشمنان متعصب اهل بيت 
 گويد: سازد. وى مى سخنانى را بر زبان رانده است كه هيچ مسلمانى بر زبان جارى نمىصلى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم 

بلكه همگى با استناد به سخنان جدش سرور انبيا به  ؛خروج نكرد عليه السلامهيچ كس بدون تأويل عليه حسين «
ها بر حذر داشته بود. آن  از فساد اوضاع خبر داده و مردم را از ورود به فتنه صلى اللّه عليه وآلهخدا  جنگ وى رفتند. رسول

بن شريح اشاره نمود.  بن علاقه از عرفجة توان به روايت مسلم از زياد حضرت در اين زمينه سخنان فراوانى دارد كه مى
 فرمايد: در اين حديث مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

ـ  كه همگى با هم متحدند هاى زشت فراوانى نمايان خواهد شد، پس اگر كسى خواست امر اين امت را ـ تخصل
 ـ با شمشير از پاى درآوريد. هر كس كه باشد پراكنده سازد، وى را ـ

ده بر بري پوست بينى بنابراين مردم با استناد به اين حديث و امثال آن به جنگ با حسين رفتند... بگذاريد يك سياه
 ».حكومت را در دست گيرد... صلوات اللّه وسلامه عليهاساس دستورات صاحب شرع 

 گويد: وى در ادامه مى

 گويد: بخارى روايتى را عبداللّه بن دينار نقل كرده است. عبداللّه مى«

خود در  نويسد: من در حد توان عمر چنين مى بن مروان بيعت كردند، ديدم ابن هنگامى كه مردم با عبدالملك
اطاعت از اميرالمؤمنين عبدالملك بر اساس سنت خدا و سنت رسول او، تلاش خواهم كرد و فرزندانم نيز همين رويه را در 

 ٢».پيش خواهند گرفت

خلافت خلفاى را به عنوان يكى از دلايل » پيروى از سنت پيامبر و خلفا«برخى ديگر از علماى اهل تسنن حديث 
پس از  عليه السلاماند كه بر خلافت بلافصل امير مؤمنان على  اند و آن را در مقابل احاديثى قرار داده چهارگانه مطرح نموده

                                                           
 .٣٠٦، اثر ملاّ على قارى: الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة.   ١
 .٢٦٤: العواصم من القواصم.   ٢
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توان به شيخ عبدالعزيز دهلوى اشاره كرد كه اين حديث را  كند. از جمله اينان مى دلالت مى صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 ١دهد. ـ قرار مى كه در نزد شيعه و سنى به تواتر رسيده است قلين ـدر مقابل حديث ث

 علم فقه

هاى دينى خلفا را توجيه نمايند... در  اند تا بدعت علماى اهل سنت در علم فقه نيز به اين حديث، استدلال كرده
 كنيم: اين زمينه به دو نمونه اشاره مى

 

 واج موقت و متعه حجعمر و تحريم ازد

عمر در دوران خلافت خود ازدواج موقّت و متعه حج را حرام كرد. سخن او در اين باره معروف و مشهور 
 است.

اند، بزرگان اهل  عمر با اين سخن بدعتى را در دين پديد آورده است و بزرگان صحابه و تابعين با او مخالفت كرده
اند. در اين ميان برخى از آنان براى توجيه اين تحريم  ب و دگرگون شدهتسنن در چگونگى توجيه اين بدعت، مضطر

 اند(!!) شده» پيروى از سنت پيامبر و خلفاء راشدين«دست به دامن حديث 

 نويسد: ابن قيم جوزيه در همين زمينه مى

عبداللّه نقل  بن خود از جابر صحيحكنيد؟ روايتى كه وى در  ممكن است گفته شود: پس با روايت مسلم چه مى«
و دوران خلافت ابوبكر يك مشت آرد و خرما مهريه  صلى اللّه عليه وآلهگويد:  ما در زمان رسول خدا  كند، جابر مى مى
بن خطّاب به اين كار اقدام كرد، عمر به  بن حريث در زمان خلافت عمر كرديم. عمرو داديم و ازدواج موقت مى مى

 را حرام كرد.سبب عمل او، ازدواج موقت با زنان 

ها  مرسوم بود كه من آن صلى اللّه عليه وآلهخدا  طبق آن چه از عمر نقل شده، وى گفته است: دو متعه در عهد رسول
 كنم: متعه زنان و متعه حج؟! را ممنوع مى

د و گويند: عمر متعه را حرام كر اى مى اند: دسته شود: مردم در اين باره دو دسته در پاسخ اين اشكال گفته مى
فرمان داده كه مسلمانان از سنت خلفاى راشدين پيروى  صلى اللّه عليه وآلهمردم را از آن بازداشت، در حالى كه رسول خدا 

 ٢».كنند...

ايم. خوانندگان  هاى اين مجموعه، اين موضوع را به طور اختصاصى بررسى كرده ما در ابن باره در يكى از كتاب
 ٣توانند به اين كتاب مراجعه نمايند. محترم مى

                                                           
 .٢١٩: تحفة إثنا عشريه.   ١
 .١٨٤/  ٢: زاد المعاد فى هدى خير العباد.   ٢
 از همين نگارنده. رسالة في المتعتين.  ر.ك:  ٣
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 عثمان و افزايش تعداد اذان در روز جمعه

 مورد دوم، اذانى است كه عثمان در زمان خود، در اذان روز جمعه افزود.

 گويد: سائب بن يزيد مى

آمد، اذان گفته  ، ابوبكر و عمر هنگامى كه امام براى اقامه نماز جمعه بيرون مىه عليه وآلهصلى اللّدر عهد رسول خدا «
اى در بازار مدينه) افزود و آن را مرسوم  شد، اما عثمان در دوران خلافت خود، سومين اذان را در الزوراء (منطقه مى
 ».كرد

 در جاى ديگرى آمده است:

رو عثمان دستور داد تا در روز جمعه اذان سوم را  انان افزايش يافت، از ايندر عهد خلافت عثمان، تعداد مسلم«
 ١».نيز سر دهند. به همين جهت در الزوراء اذان سوم سر داده شد و اين رسم در ميان مردم رسوخ يافت

و ماوردى و قرطبى نيز تصريح  ٢اند كه عثمان اين اذان را در روز جمعه افزود شارحان بخارى تصريح كرده
 ٣و نوآورى در دين است.» بدعت« اند كه اذانى كه عثمان افزوده، كرده

 نويسد: مى شرح صحيح ترمذىابن عربى در 

اذان، نخستين برنامه اسلامى است كه به صورت گسترده تغيير يافت و پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج «
 ٤».گيرد ه ما بخشيده است، باز پس نمىهايى را كه ب دهد و نعمت است... خداوند متعال دين ما را تغيير نمى

 نويسد: مباركفورى در شرح خود در توضيح اين پديده مى

، ابوبكر و عمر، دو اذان وجود داشت: يكى هنگام خروج امام و نشستن وى بر منبر صلى اللّه عليه وآلهدر عهد پيامبر «
ر عهد اينان فقط دو اذان وجود داشت و اذان سومى در كار نبود. مقصود از دو و ديگرى در هنگام اقامه نماز. پس د

 ٥».اذان، دو چيز است: اذان حقيقى و اقامه

 علماى اهل سنت و توجيه بدعت عثمان

 ٦ده است.نامي» بدعت«عمر نيز كار عثمان را  اند كه ابن از سوى ديگر، راويان اهل سنت روايت كرده

                                                           
كتاب الجمعة، باب ما جاء فى أذان الجمعة، ، ٥٠/  ٢: سنن ترمذى،  ٨٧٠كتاب الجمعة، باب الاذان يوم الجمعة، شماره  ٣٠٩/  ١: صحيح بخارى.   ١

 .٥١٦شماره 
 .٥٨٥/  ٢: إرشاد السارى، ٢١٠/  ٦: عمدة القارى، ٢٧/  ٦: الكواكب الدرارى.   ٢
 .١٠٠/  ١٨: تفسير قرطبى.   ٣
 .٣٠٥/  ٢: عارضة الأحوذى.   ٤
 .٣٩/  ٣: تحفة الأحوذى.   ٥
 .٥٠١/  ٢: فتح البارى.   ٦
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بنابراين، همان طور كه خليفه دوم در دوران خلافت خود متعه زنان و متعه حج را حرام كرد، عثمان نيز در دوران 
بن خطّاب، موجب اضطراب و  خلافت خود بدعت ديگرى اد و اذان سوم را مرسوم كرد. همان گونه كه اقدام عمر

نت شد، بدعت عثمان نيز آنان را به تشويش انداخت. اينك براى نمونه به چند مورد اشاره سرگردانى علماى اهل س
 نماييم: مى

 سرخسى

 گويد: سرخسى با تحريف اين حديث، خيال خود را راحت كرده است. وى مى

هنگامى  ،صلى اللّه عليه وآلهبه دليل آن چه از سائب بن يزيد روايت شده است كه گفت: در عهد رسول خدا «... 
ايستاد. در دوران ابوبكر و عمر نيز همين گونه بود تا اين كه  آمد و بر منبر مى شد كه ايشان بيرون مى اذان گفته مى

 ١».مردم، در دوران عثمان، اذان ديگرى را در الزوراء به وجود آوردند

 گويد: سرخسى در جاى ديگرى مى

و دو خليفه پس از وى، همين گونه بود تا اين كه مردم، در دوران عثمان،  صلى اللّه عليه وآلهدر عهد رسول خدا  «...
 ٢».اذان ديگرى را در الزوراء به وجود آوردند

 فاكهانى

مكّه و زياد در  حجاج در«گويد:  فاكهانى مدعى شده كه اذان سوم، توسط عثمان اضافه نشده است. وى مى
 ٣».بصره، نخستين كسانى بودند كه اذان اول را به وجود آوردند

 شارحان صحيح بخارى

گويند: اذان  اند كه در اين مورد، اجماع سكوتى حاصل شده است!!... اينان مى شارحان بخارى نيز مدعى شده
بنابراين در مورد اذان سوم،  ؛ان و موافقت ديگر اصحاب از طريق سكوت و عدم انكار، تشريع شدسوم با اجتهاد عثم

 ٤».اجماع سكوتى حاصل شده است

 ابن حجر عسقلانى

 گويد: ابن حجر عسقلانى در اين باره مى

اى بود  زيرا وى خليفه ؛اند هاى آن روز، اقدام عثمان را اقتباس كرده د كه مردم در همه سرزمينرس به نظر مى«
 ٥».شد كه اوامرش اطاعت مى

                                                           
 .١٣٤/  ١: المبسوط فى الفقه الحنفيه.   ١
 .٣١/  ٢.  همان:  ٢
 .٤٠/  ٣: تحفة الأحوذى، ٥٠١/  ٢: فتح البارى.   ٣
 .٢١١/  ٦: عمدة القارى، ٢٧/  ٦: الكواكب الدرارى، ٥٨٥/  ٢: ارشاد السارى.   ٤
 .٥٠١/  ٢: فتح البارى.   ٥
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 ها برخى از حنفى

 اند: ها در اين زمينه چنين گفته برخى از حنفى

با اجتهاد عثمان و موافقت ديگر اصحاب از  اذان سوم به لحاظ وجودى، اذان اول است، زيرا مشروعيت آن«
در همين زمينه فرموده  صلى اللّه عليه وآلهطريق سكوت و عدم انكار، حاصل شد و به يك سنت، تبديل گشت. رسول خدا 

 ١».است: به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته، تمسك جوييد

اند،  اند، به استدلال ابن حجر استناد كرده بن عمر نقل كرده در پاسخ به روايتى كه از عبداللّه اين مدافعان عثمان
 گويد: آن جا كه مى

چنين احتمال دارد كه مقصود او اين  احتمال دارد كه عبداللّه بن عمر اين جمله را از روى انكار گفته باشد. هم«
وجود نداشته و هر آن چه در زمان ايشان وجود نداشته، بدعت  ه عليه وآلهصلى اللّبوده كه اذان سوم در زمان رسول خدا 

 ٢».ها نيكو و برخى ديگر ناپسند هستند اما برخى بدعت ؛است

 گران در بوته نقد توجيه توجيه

 پردازيم. آن مى هاى علماى اهل سنت براى توجيه اقدام عثمان بود كه اينك به نقد آن چه گذشت ديدگاه

 شود. ها ارزشى قائل نمى * مورد اول و دوم، ارزش توجيه كردن را ندارد و هيچ كس به آن

 گيرد. * اما مورد سوم، چند موضوع را در بر مى

 الف. اجتهاد عثمان.

ـ مباحثى طولانى مطرح شده كه بايد در جاى ديگرى بررسى  و به ويژه اجتهادهاى خلفا در مورد اجتهاد ـ
 دد، حتى به فرض قبول اجتهاد، آيا اجتهاد در مقابل نص، جايز است؟!گر

 ب. موافقت اصحاب با اقدام عثمان از طريق سكوت و عدم انكار.

 در اين باره بايد گفت:

اند، اما انكار  اولاً چه دليلى بر سكوت و عدم انكار آنان وجود دارد؟! به يقين، اصحاب به انكار اين اقدام پرداخته
 ـ نقل نشده است. بن عمر بر خلاف انكار عبداللّه ـ آنان

 ثانياً سكوت، اعم از پذيرش و رضايت است.

 ج. اجماع سكوتى.

 اين مورد از سه جهت قابل بررسى است.

 . حجيت اجماع، جاى بحث دارد. ۱

 . اين امر، به سكوتى بستگى دارد كه نشانه رضايت و موافقت باشد. ۲

                                                           
 .٤٠/  ٣: تحفة الأحوذى.   ١
 .٥٠١/  ٢: فتح البارى.   ٢
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 اجماع سكوتى بستگى دارد.. اين امر، به حجيت  ۳

 * درباره مورد چهارم بايد گفت:

بر اساس روايات فراوانى كه  پيروى مردم از اقدام عثمان به معناى مشروعيت اين اقدام نيست و اطاعت از خليفه ـ
 عليه وآله صلى اللّهـ تنها در صورتى جايز است كه دستورات وى همان دستورات خدا و رسول او  در اين زمينه وجود دارد

 باشد.

 * درباره مورد پنجم نيز بايد گفت: اين امر به چند چيز بستگى دارد:

 . سند اين حديث، تام و كامل باشد. ۱

، تام و صلى اللّه عليه وآله. دلالت آن بر وجوب پيروى از سيره خلفا حتى در صورت تعارض با سيره رسول خدا  ۲
 كامل باشد.

 ، عثمان و امثال او باشد.»هدايت يافته خلفاى راشدين«. مراد از  ۳

 درباره موضوع نخست در بخش گذشته به روشنى گفتيم كه اين حديث باطل و ساختگى است.

 موضوع شماره دوم و سوم را نيز در همين بخش، توضيح خواهيم داد.

لت اين حديث را بر ـ دلا كه حتى بنابر آن كه مراد از خلفا، خلفاى چهارگانه باشد اما محقّقان اهل سنت ـ
اند و اين امر شامل مسأله مورد بحث ما نيز  وجوب پيروى از سيره خلفا در صورت تعارض با سيره كريمه نبوى نپذيرفته

به  ؛، ابوبكر و عمر پرداختصلى اللّه عليه وآلهچرا كه عثمان در مرسوم كردن اذان سوم به مخالفت با سيره پيامبر  ؛شود مى
» اقتدا از ابوبكر و عمر«را با حديث » پيروى از سنت پيامبر و خلفا«از علماى اهل تسنن، حديث  ويژه آن كه بسيارى

 ١اند. تخصيص داده

 وى از سيره خود و سيره ابوبكر و عمر دستور داده است...!!تنها به پير صلى اللّه عليه وآلهبنابراين رسول خدا 

 اند: ها را ابطال نموده و با سخنانى قاطع بدان پاسخ گفته بدين ترتيب، علماى اهل سنت، استدلال برخى از حنفى

هاست كه با سيره رسول خدا  گويد: مقصود از سنت خلفاى راشدين، تنها آن قسمت از سيره آن مباركفورى مى
 هماهنگ باشد.صلى اللّه عليه وآله 

 گويد: مى المرقاةملاّ على قارى در 

و از «يعنى از سيره قطعى من كه شامل واجبات و مستحبات است  ؛»از سنت من«فرمايد:  مى صلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 كنند. چرا كه آنان تنها به سنت من عمل مى ؛»سنت خلفاى راشدين پيروى كنيد

كنند  ، وجوب اطاعت از سنت خلفاى راشدين يا از آن روست كه خلفاى راشدين به سنت نبوى عمل مىبنابراين
 پردازند. و يا بدين جهت است كه آنان به استنباط و انتخاب سنت نبوى مى

 گويد: مى سبل السلامصاحب كتاب 

                                                           
 . ٨هاى اعتقادى شماره  از سلسله پژوهش حديث اقتدا به شيخين.  براى آگاهى بيشتر درباره اين حديث ر.ك  ١
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 ك جوييد و در اي«حديثت خلفاى راشدين بعد از من، تمست من و سنبن  را احمد» ن راه استقامت ورزيدبه سن
اند و حاكم نيشابورى آن را صحيح دانسته و گفته است: صحت آن در  ماجه و ترمذى نقل كرده حنبل، ابوداوود، ابن

 گرو معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم است.

 ١حديث، حسنگويد: اين  كه ترمذى آن را نقل كرده و مى» اقتدا به ابوبكر و عمر«چنين است حديث  هم
اند. اين حديث، طريقى دارد كه در مورد آن  حبان نيز اين حديث را نقل كرده ماجه و ابن است. احمد بن حنبل، ابن

 كنند. را تقويت مىديگر  سخنانى گفته شده است، اما همه اين سخنان، هم

 صلى اللّه عليه وآلههاست كه با سيره رسول خدا  بنابراين، مقصود از سنت خلفاى راشدين، آن بخش از سيره آن
 . همانند جهاد با دشمنان، تقويت شعائر دينى و... ؛هماهنگ باشد

گيرد و از قواعد روشن  مىبلكه همه خلفاى راشدين را در بر ؛از اين رو، حديث مذكور، ويژه ابوبكر و عمر نيست
را تشريع  صلى اللّه عليه وآلهخدا  اى جز طريقه رسول توانند طريقه شريعت اين است كه هيچ كدام از خلفاى راشدين نمى

 . نمايند...

 گويد: مباركفورى در اين باره مى

 ٣. عثمان جزء سنت است، استدلال تام و كامل نيست... ٢استدلال به اين كه اذان سوم از اجتهادات

حجر  هاى ابن اند. اينان در پاسخ به نوشته از اين گذشته، علماى اهل سنت، در مورد بدعت، فراوان سخن گفته
 اند: و ديگران چنين آورده

چه از روى  آمد به هر دليل واژه بدعت ـ گر اين استدلال، تام و كامل بود و اذان سوم، جزء سنت به شمار مىا«
ـ در مورد سنت به  به هر معنايى كه باشد زيرا جايز نيست واژه بدعت ـ ؛شد ـ بر آن اطلاق نمى انكار و چه غير آن

 ٤».كار رود. بنابراين، روى اين موضوع، بينديشيد

ـ و نه از طريق ديگر از  البته به فرض صحت آن كوتاه سخن اين كه بدعت عثمان، نه از طريق اين حديث ـ
 پذير نيست. هاى مذكور، توجيه استدلال

 علم اصول

اند كه به چند نمونه اشاره  هاى خود با سخنان بسيار متفاوت به اين حديث استناد كرده اصوليون نيز در كتاب
 نماييم: مى

                                                           
 .  حديث حسن به اصطلاح اهل تسنن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند. ١
 باشد.» ها بدعت ؛محدثات«رسد كه كلمه  نظر مى .  در منبع مذكور اين گونه آمده است و به ٢
 .٤١و  ٤٠/  ٣.  تحفة الأحوذى:  ٣
 .٤١/  ٣همان:  .  ٤
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اند. شاطبى  . برخى اصوليون همانند شاطبى براى اثبات حجيت سنت صحابه به اين حديث استدلال كرده ۱
سپس دلايلى براى حجيت سنت صحابه ذكر » شود سنت صحابه، سنتى است كه بدان عمل و رجوع مى«گويد:  مى
 گويد: كند، در دليل دوم مى مى

 صلى اللّه عليه وآلهدستور داده شده و سنت آنان به لحاظ لزوم پيروى، همانند سنت پيامبر در روايات به پيروى از خلفا 
 فرمايد: مانند اين روايت نبوى كه مى ؛دانسته شده است

 ١».به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته پس از من، تمسك جوييد و در اين راه استقامت ورزيد«

دانند و اين خلفا را در  تك خلفاى راشدين مى هاى تك . برخى اصوليون اين حديث را دليل حجيت ديدگاه ۲
تر گذشت. مراغى و  از اين اصوليون است كه ديدگاه وى پيش سبل السلامكنند. صاحب كتاب  چهار تن منحصر نمى

 خواهد آمد. المنهاجدر بيان ديدگاه شارح  اند كه اين موضوع برخى ديگر نيز بر همين عقيده

دانند و به همين جهت تحريم دو متعه  . برخى اصوليون اين حديث را دليل حجيت تك تك خلفاى چهارگانه مى ۳
 آورند. توسط عمر و واجب شدن اذان زايد در روز جمعه توسط عثمان را سنت و واجب به شمار مى

۴ اند. بيضاوى  يت اجماع خلفاى چهارگانه، به اين حديث، استدلال كرده. برخى اصوليون براى اثبات حج
 گويد: مى

به «فرمايد:  مى صلى اللّه عليه وآلهزيرا رسول خدا  ؛قاضى ابوخازم گفته است: اجماع خلفاى چهارگانه، حجت است
 ٢».ـ تمسك جوييد آيند كه پس از من مى سنت من و سنت خلفاى راشدين ـ

 گويد: مى المنهاجسبكى، شارح 

ـ بر اين باورند كه اجماع خلفاى  در مورد يكى از دو روايت قاضى ابوخازم حنفى و نيز احمد بن حنبل ـ
 يعنى ابوبكر، عمر، عثمان و على، حجت است. ؛چهارگانه

اند و ترمذى و حاكم  ماجه آن را نقل كرده بن حنبل، ابوداوود و ابن كنند كه احمد اينان به حديثى استناد مى
با رعايت معيارهاى بخارى و  گويد: ـ اند. حاكم مى آن را صحيح دانسته المستدرك على الصحيحيننيشابورى در 

كه پس از من  فرمود: به سنت من و سنت خلفاى راشدين و هدايت يافته ـ صلى اللّه عليه وآلهـ رسول خدا  مسلم
 جوييد و در اين راه استقامت ورزيد. ـ تمسك آيند مى

 گيرد. ممكن است گفته شود: اين حديث، عام است و همه خلفاى راشدين را در برمى

خلافت بعد از «فرمايند:  مى صلى اللّه عليه وآلهخدا  چرا كه رسول ؛در پاسخ بايد گفت: مراد، خلفاى چهارگانه است
كه مدت خلافت خلفاى چهارگانه، » پادشاهى برقرار خواهد شد سال خواهد بود و آن گاه حكومت گزنده من، سى

 همين اندازه بوده است.

                                                           
 .٤١و  ٤٠/  ٤: الموافقات.   ١
 .٢/٤٠٩: شرح السبكىالمنهاج ب.   ٢
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چرا كه مدت خلافت وى،  ؛باشد ، مكمل اين مدت مىعليهما السلامبايد گفت: درست آن است كه حسن بن على 
 ١سال خلافت، تكميل شد. ماه، سى شش ماه بود و با اين شش

 گويد: مى المنهاجاسنوى از ديگر شارحان 

به پيروى از سنت خود و سنت خلفاى راشدين، فرمان داد  صلى اللّه عليه وآلهوجه دلالت اين است كه رسول خدا  ...
 هصلى اللّه عليه وآل خدا زيرا رسول ؛اى هستند كه مورد اشاره قرار گرفتند و خلفاى راشدين همان خلفاى چهارگانه

 ٢».سال خواهد بود... خلافت بعد از من، سى«فرمايد:  مى

 نويسد: نگاشته، اين گونه مى المنهاجبدخشى نيز در شرحى كه بر 

به همين  ؛نموداطاعت از آنان را همانند اطاعت از خود، واجب  صلى اللّه عليه وآلهگويد:... پيامبر  قاضى ابوخازم مى
بن ثابت، تعيين ارث براى خويشاوندان را مورد توجه قرار نداد و چنين حكم كرد كه  جهت ابوخازم بر خلاف زيد

معتضد نيز فتواى وى را پذيرفت و  ؛باز گردانده شود» خويشاوندان ؛ذوى الارحام«اموال بيت المال معتضد باللّه، به 
 حكم او را اجرا نمود.

اين حديث به عموم خلفاى راشدين، نظر دارد و دليلى بر انحصار آن در چهار خليفه وجود  گويد: مراغى مى
 ندارد.

به  ؛زيرا عرف، حديث مذكور را به ائمه چهارگانه تخصيص داده است ؛گويد: اين سخن، صحيح نيست عبرى مى
 آيد. اى كه اين امر به مترله علم براى ائمه چهارگانه به شمار مى گونه

زيرا عرف، موضوعى فرعى است و نبايد عموم لفظى  ؛افزايد: از ديدگاه من اين سخن، صحيح نيست مىبدخشى 
 را كه در گذشته بيان شده، تخصيص دهد.

بلكه از آن رو حجت است كه  ؛وانگهى شيعيان معتقدند كه اجماع خلفاى چهارگانه به خودى خود حجيت ندارد
 ٣».شود شامل سخنان على مى

 ها نگرشى بر اين ديدگاه

 در مورد ديدگاه نخست بايد گفت كه حديث مذكور هيچ دلالتى بر اين ديدگاه ندارد.

 بر اين ديدگاه دلالت » شويد چون ستارگانند پس به هر كدام اقتدا كنيد هدايت مى اصحاب من هم«البته حديث
 ٤ساختگى و باطل است. كند، اما اين حديث، مى

                                                           
 .٤١٠/  ٢: الإاج فى شرح المنهاج.   ١
 .٢٦٧/  ٣: اية السئول فى شرح منهاج الأصول.   ٢
 .٤٠٢/  ٢: العقول فى شرح منهاج الأصولمناهج .   ٣
 ايم. هاى اعتقادى، به طور جداگانه بررسى كرده .  اين روايت را در يكى از اين سلسله پژوهش ٤
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ها به وجود دليل قاطع مبنى بر اختصاص وجوب  هاى سوم و چهارم بايد گفت كه صحت آن در مورد ديدگاه
تك آنان مدنظر باشد و خواه حجيت اجماع آنان...  خواه حجيت سخنان تك ؛تبعيت از خلفاى چهارگانه بستگى دارد

عرف، «و اين ديدگاه كه » سال خواهد بود خلافت پس از من، سى«در صورتى كه دو دليل مذكور، يعنى حديث 
اى كه اين امر به مترله علم نسبت به ائمه چهارگانه  به گونه ؛تبعيت از سنت را به ائمه چهارگانه تخصيص داده است

، هيچ كدام نشانه اختصاص تبعيت به خلفاى چهارگانه نيست تا به وسيله آن بتوان دلالت بر عموم »شود ىمحسوب م
 گويد: خلفا را رد كرد. از اين روست كه غزالى مى

برخى معتقدند كه مكتب اصحاب، حجت مطلق است و اما برخى ديگر در صورتى مكتب اصحاب را حجت «
اى بر اين باورند كه سخن ابوبكر و عمر، حجت است به ويژه آن كه رسول  اشد. عدهدانند كه با قياس در تضاد ب مى

اى  در اين ميان عده». ابوبكر و عمر اقتدا كنيد ؛آيند به دو نفرى كه بعد از من مى«فرموده است:  صلى اللّه عليه وآلهخدا 
 نيز معتقدند كه اجماع خلفاى راشدين، حجيت دارد.

 ١».ها باطل است... اين ديدگاه اما از نظر ما تمامى

صلى اللّه تك خلفاى راشدين بعد از رسول خدا  اكنون بايد در مورد دلالت اين حديث بر وجوب تبعيت از سنت تك

 سخن گفت. عليه وآله

 اما اين خلفا كيستند؟

 و معناى اين سخن چيست؟!

 پرسش پاسخ خواهيم گفت. در ادامه به اين دو

 اختلافات در متن حديث

نماييم. در مورد متن بايد  ـ متن و دلالت آن را بررسى مى با فرض صحت و تام بودن سند اين حديث اكنون ـ
 صلى اللّه عليه وآله خدا از سوى رسول» وصيتى«و » پيمان«دهند كه اين حديث،  نشان مى گفت كه همه الفاظ حديث،

 . است...

 گيرد: ين حديث، چهار موضوع را در برمىا

 . فرمان به تقواى الاهى... ۱

 ... ـ هر كه باشد . فرمان به اطاعت از حاكم ـ ۲

 . پرهيز از مسائل نوظهور... ۳

 . و سنت خلفاى راشدين پس از ايشان... صلى اللّه عليه وآله. دستور به پيروى از سنت پيامبر  ۴

ز متون اين حديث، توصيه به قرآن و عمل بدان وجود ندارد و در بسيارى از روشن است كه در هيچ كدام ا
 خورد. مواقع، فرمان دادن به تقوا نيز در برخى از متون اين حديث به چشم نمى

                                                           
 .٢٦١و  ٢٦٠/  ١: المستصفى فى علم الأصول.   ١
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 ـ الفاظ پس و پيش شده است و از اين نظر با هم متفاوتند. غير از تقوا از اين گذشته، در موارد سه گانه ـ

آمده » اطاعت«بلكه پس از واژه  ؛»سنت«نه بعد از واژه » بر آن استقامت ورزيد«ع، كلمه در بسيارى از مواق
 است.

 ».در احقاق حق استقامت ورزيد«اين گونه آمده است:  صلى اللّه عليه وآلهدر بسيارى از مواقع، به نقل از پيامبر 

 ».به تقواى الاهى چنگ زنيد...«در متن ديگرى آمده است: 

 ».اطاعت كنيد و سخن او را بشنويد«فرموده است:  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا  كنم گمان مى

چنين چيزى را فرموده باشد! از اين گذشته بايد پرسيد:  صلى اللّه عليه وآلهبنابراين راوى مطمئن نيست كه پيامبر 
 شنوى از چه كسى؟! اطاعت و حرف

بن يزيد،  بن مسلم، از ثور سند خود اين حديث را از وليدحافظ ابونعيم اصفهانى در ضمن شرح حال عرباض، با 
 گويند: بن حجر مى بن معدان اين گونه نقل كرده است: عمرو سلمى و حجر از خالد

ـ سلام كرديم و گفتيم: براى  همو كه درباره وى چنين نازل شده است... روزى نزد عرباض بن ساريه رفتيم ـ«
 ١».ايم هزيارت، عيادت و كسب فيض از تو آمد

حافظ ابونعيم اصفهانى، روايت را تا اين جا نقل كرده و چيزى بر آن نيفزوده است. در حالى كه در ضمن شرح 
 ٢حال خالد، اين حديث را از آغاز تا پايان آن نقل كرده است.

 . رسد... ر مىبا نگاهى كوتاه، تشخيص اين اختلاف، ساده به نظ

 از طرف ديگر در پايان برخى از متون اين حديث چنين آمده است:

كرد: زيرا مؤمن همانند شتر راهوار است به هر جا او را  اسد بن وداعه اين جمله را به متن حديث، اضافه مى«
 ٣».ببرند، خواهد رفت

را  عليهما السلامطالب  بن ابى نشستند و على ر كه دانستيد اسد بن وداعه از كسانى است كه دور هم مىهمان طو
اى را به متن حديث، اضافه  دادند. وى در هيچ كدام از طُرق اين حديث قرار ندارد، پس چگونه جمله دشنام مى

 كند؟! و به راستى آيا مؤمن همانند شتر است كه...؟! مى

هنگامى كه برخى از علماى اهل سنت، متوجه شدند كه افزودن سخن باطلى بر حديث توسط مردى، به بنابراين، 
 جمله او را چنين تغيير دادند: ؛كند بازى گرفتن حديث است و حقيقت حال آن را برملا مى

 ١».افزايد: زيرا مؤمن... وداع او براى ما بسيار دشوار بود. اين را به متن حديث مى «...

                                                           
 .١٧/  ٢: حلية الأولياء.   ١
 .٢٥١/  ٥.  همان:  ٢
 .٣٣١، كتاب علم، حديث ١٧٦/  ١: المستدرك على الصحيحين.   ٣
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 بدون فاعل خواهد ماند...!» يزيد«اما در اين حالت، فعل 

 از اين رو برخى ديگر ترجيح دادند كه اين جمله را حذف و گفته مذكور را اين گونه ضميمه حديث كنند:

 ٢».اى حبشى باشد، زيرا مؤمن... هر چند كه حاكم شما برده ؛راه اطاعت را در پيش گيريد«

كند و  يافت، اما اين حرف در واقع، معناى حديث را تقويت مى اى كاش ماجرا به حذف جمله مذكور پايان مى
 دهد!! ـ مورد تأكيد قرار مى هر كه باشد وجوب اطاعت مطلق از ولى امر را ـ

 معناى سنت

از وقوع  صلى اللّه عليه وآلهموضوع مهمى كه در همه متون حديث مذكور وجود دارد اين است كه رسول خدا 
به تمامى افرادى كه آن دوران » فعليكم«اختلافات فراوان در دوران پس از خود، خبر داده و آن گاه با استفاده از كلمه 

 فاى پس از ايشان پيروى كنند.كنند، دستور داده از سنت ايشان و سنت خل را درك مى

هر كدام از شما كه پس از من زنده بمانيد اختلافات فراوانى را خواهيد ديد، پس «بنابراين، در همه متون آمده است: 
 ».به سنت من و سنت خلفا... تمسك جوييد

در راه  ؛سن السبيل« ،»آب را پياپى و آسان ريخت ؛سن الماء«گويند  مى ؛به معناى شيوه و سيره است» سنت«
اين امر را تشريع و آن را آيين قرار صلى اللّه عليه وآله يعنى رسول خدا  ؛كذا صلى اللّه عليه وآلهاللّه  سن رسولُ«و » حركت كرد

 ».داد

در  شود و به همين جهت مى صلى اللّه عليه وآلهاهل شرع معتقدند كه سنت نبوى شامل سخن، فعل و تقرير رسول خدا 
 ٣گويند: كتاب و سنت يعنى قرآن و حديث. ادلّه شرع مى

 خلاصه اين كه معناى شرعى سنت هيچ تفاوتى با معناى لغوى آن ندارد.

 

 حجيت سنت نبوى

دين  ره از سنت نبوى كه از طُرق معتبر به اثبات رسيده، به يقين حجت و ضرورتى دينى است كه جز افراد بى
 كند. اسلام، كسى با آن مخالفت نمى

صورت گرفته  صلى اللّه عليه وآلهاثبات حجيت سنت نبوى از طريق استدلال به آيات قرآن و احاديث رسول خدا 
 پذيرد. است، اما همان گونه كه پيداست استدلال به سنت نبوى، تنها از طريق تمسك به يك بعد رايج صورت مى

                                                                                                                                                                                     
 .١٤٥/  ١٠: عارضة الأحوذى .  ١
 ».سن«، ذيل واژه النهاية والمصباح المنير، ١٥٦/  ٣: ذيب الأسماء واللّغات.   ٢
 .٣٦٨/  ٢: النهاية.   ٣
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به هنگام بحث پيرامون حجيت  استوار است و از همين روست كه علما ـ» عصمت«ه حجيت سنت بر پاي
 ١دهند. را مورد اشاره قرار مى صلى اللّه عليه وآله خدا ـ عصمت رسول سنت

 معناى سنت خلفا

 گويد: ابن فارس درباره سنت خلفا مى

چرا كه فقط بايد  ؛»سنت ابوبكر و عمر«گويند:  پسندند، سخن كسانى است كه مى از چيزهايى كه علما نمى«
 ٢».را واجب نموده است صلى اللّه عليه وآلهگفته شود خداوند سنت خود و سنت رسول خدا 

در عرف متشرعين، به قول، فعل و » سنت«زيرا واژه  ؛استبه نظر ما علّت ناخشنودى علما از مورد فوق، روشن 
گويند:  اى كه مى به گونه ؛آيد اختصاص دارد و ايشان پس از قرآن، حجت به شمار مى اللّه عليه وآله صلى خدا تقرير رسول

 كتاب و سنت.

 ت از حديثة الخلفاء الراشدين«علماى اهل سنتى و سناند، اما با اين حال، خوش  هكاملاً آگاه بود» عليكم بسن
 اند كه كسى از سنت ابوبكر و عمر، سخنى به ميان آورد. نداشته

اما در  ؛ترديد داشته باشند، جاى بحث نيستصلى اللّه عليه وآله اگر علماى مذكور در صدور اين حديث از رسول خدا 
 كنند؟! ر، تفسير و توجيه مىغير اين صورت، چگونه مخالفت خود را با سخن گفتن از سنت ابوبكر و عم

 بيان چند اشكال

 كنيم. در اين جا چند اشكال را بيان مى

 اشكال يكم

در لغت به معناى طريقه است و در شريعت نيز همين معنا براى سنت نبوى آمده است. حال » سنت«گفتيم كه 
 نيز به همين معناست؟!» سنت خلفا«بايد پرسيد: آيا 

 اشكال دوم

عطف كرده است و ظاهر عطف، اين است كه بين » سنت خود«را بر » سنت خلفا« اللّه عليه وآله صلىرسول خدا 
 صلى اللّه عليه وآلهخدا  اين دو سنت مغايرت وجود دارد. حال بايد پرسيد: معناى اين مغايرت چيست؟! و چگونه رسول

  دهد؟! فرمان مىـ  كه با سنت ايشان، مغاير است مردم را به پيروى از سنت خلفا ـ
 اشكال سوم

مبنى بر پيروى از سنت خلفا مطلق است و همانند وجوب پيروى از سنت نبوى، تقييدى  صلى اللّه عليه وآلهفرمان پيامبر 
 صلى اللّه عليه وآلهكند كه فرد مطاع (اطاعت شونده)، معصوم باشد. عصمت پيامبر  ترديد، چنين فرمانى اقتضا مى ندارد. بى

                                                           
 . ٨١/  ١: إرشاد الفحولهاى اصولى مانند  .  نگاه كنيد به كتاب ١
 .٦٠: فقه اللّغه.  الصاحبى فى  ٢



٥١ 
 

بنابراين چگونه ممكن است كه فرمانى مطلق  ؛فاق همگان است، اما اجماعى در مورد عصمت همه خلفا وجود نداردمورد ات
 مبنى بر تبعيت همزمان از معصوم و غير معصوم، صادر گردد؟!

 اند. علماى اهل تسنن در حل اين اشكالات، سرگردان مانده و در برابر آن دچار آشفتگى جدى شده

اند و براى تأويل آن به بيراهه  ست كه علماى بزرگ اهل سنت به تفصيل در اين باره سخن گفتهواقعيت اين ا
 اند. رفته

 توجيه اشكال يكم

، حل و فصل شود. شارحانى چون صاحب كتاب »طريقه«مانعى ندارد كه اشكال نخست با تفسير سنت خلفا به 
 اند. بر گزيده على قارى و مباركفورى اين تفسير را ، ملاّسبل السلام

 گويد: شوكانى در تأييد اين تفسير مى

آيد اين است كه بر پايه زبان عربى، به دلالت لفظى اين تركيب  آن چه شايان توجه و غايت اصلى به شمار مى«
ه طريقه به بيان اين نكته پرداخته كه ب صلى اللّه عليه وآلهاست و رسول خدا » طريقه«به معناى » سنت«عمل شود، بنابراين 

چرا كه آنان در  ؛من و طريقه خلفاى راشدين، تمسك جوييد و در واقع طريقه خلفاى راشدين، عين طريقه نبوى بوده
تا چه رسد  ترين امور ـ گرفتند و در كوچك علاقمندى و عمل همه جانبه و مداوم به سنت نبوى از همه مردم پيشى مى

 ».كردند پرهيز مى صلى اللّه عليه وآلهدا ـ از مخالفت با رسول خ ترين مسائل به بزرگ

 پاسخ از اين توجيه

بدون توجه به ظهور روايت در  شود. همه علماى مذكور ـ به نظر ما به همان ترتيب اشكال يكم حل و فصل مى
يقه رسول طريقه خلفاى راشدين، همان طر«اند كه  ـ تأكيد نموده با خلفا صلى اللّه عليه وآلهتفاوت ميان سنت رسول خدا 

 ».بوده است صلى اللّه عليه وآلهخدا 

خلفاى راشدين در «شوكانى براى اثبات همسانى طريقه مذكور با طريقه نبوى، اين استدلال را افزوده است كه 
تا چه رسد  ترين امور ـ گرفتند و در كوچك علاقمندى و عمل همه جانبه و مداوم به سنت نبوى از همه مردم، پيشى مى

 ».كردند پرهيز مى صلى اللّه عليه وآلهـ از مخالفت با رسول خدا  ترين مسائل به بزرگ

ترين مسائل به  چرا كه سه خليفه اول و نيز بيشتر اصحاب، در بزرگ ؛اما عكس اين موضوع، رخ داده است
ه در اين راه به نصوص چه برسد به مسائل كوچك و جزئى، تا جايى ك ؛برخاستندصلى اللّه عليه وآله مخالفت با پيامبر اكرم 

 صريح ايشان هم توجهى نكردند.

همان طريقه نبوى را در «هاى مذكور اشاره كرديم. بنابراين، كسانى كه  تر به برخى موارد مسلّم مخالفت البته پيش
يت غير از سه خليفه اول و اكثر اشخاص ديگرى ـ» پيش گرفتند و در علاقمندى و عمل بدان از همه مردم پيشى گرفتند

  ـ هستند. حال بايد پرسيد: اين اشخاص كيستند؟ اصحاب
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 توجيه اشكال دوم

 شود. اشخاصى غير از خلفاى مورد قبول اهل سنت باشد، اشكال دوم نيز بر طرف مى» خلفا«اگر مراد از 

 گويد: اند، جز شوكانى كه بعد از عبارات مذكور مى اما علماى اهل سنت از كنار اين اشكال، گذشته

يافتند كه در اين مواقع پس از تحقيق،  برخى مواقع، خلفاى راشدين، دليلى در كتاب خدا و سنت نبوى نمى در
كردند. اين گونه آرا در هنگام عدم وجود دليل، جزء سنت محسوب  بحث، مشورت و تدبر به رأى خود عمل مى

به معاذ فرمود: بر چه اساسى، قضاوت  عليه وآله صلى اللّهرسول خدا  ؛كند شوند و حديث معاذ بر اين امر دلالت مى مى
 كنى؟ مى

 پاسخ داد: بر اساس كتاب خدا.

 فرمود: و اگر چيزى نيافتى؟

 پاسخ داد: بر اساس سنت رسول خدا.

 فرمود: باز هم اگر چيزى نيافتى؟

 كنم. پاسخ داد: به رأى خود عمل مى

هايى كه به همين  رسول خود را توفيق داد و يا ديگر نقلفرمود: سپاس خداى را كه  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 مضمون نزديك است.

 افزايد: آن گاه شوكانى مى

اند، اما حقيقت اين  اى بر زبان رانده شناخته شده هر چند برخى از علما پيرامون اين حديث، سخنان معروف و
بدان عمل نمود. البته من اين موضوع را در بحث  است كه بايد اين حديث را در مقايسه با ديگر احاديث، حسن دانست و

 ام. اى توضيح داده جداگانه

 گويد: شوكانى در ادامه مى

مبنى  صلى اللّه عليه وآلهممكن است گفته شود: اگر اعمال اجتهادى خلفا جزئى از سنت نبوى باشد، سخن رسول خدا 
 ثمر خواهد شد. بى» سنت خلفاى راشدين«بر 

اين است كه برخى مردم، زمان آن بزرگوار را درك  صلى اللّه عليه وآله: ثمره سخن رسول خدا در پاسخ بايد گفت
و هم زمان خلفا را  صلى اللّه عليه وآلهاى ديگر از مردم، هم زمان پيامبر  نكردند، اما زمان خلفاى راشدين را درك نمودند. عده

با  صلى اللّه عليه وآلهرخ نداده بود. بنابراين، پيامبر  صلى اللّه عليه وآلهپيامبر درك كردند. در دوران خلفا اتفاقاتى افتاد كه در زمان 
 ها و ترديدهاى احتمالى برخى افراد در آينده را از ميان برد. هدايت مردم به سنت خلفا، شبهه

كمترين فايده آيند، اما  همان گونه كه گذشت، هر چند كه آراى اجتهادى خلفا جزئى از سنت نبوى به شمار مى
 تى و...«حديثتر از آراى ديگران،  اين است كه آراى خلفا در هنگام عدم وجود دليل، شايسته» عليكم بسن تر و

 شود. محسوب مى
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در دوران حيات خود، بارها يك فعل خاص يا ترك آن را به خود يا  صلى اللّه عليه وآلهكوتاه سخن اين كه، رسول خدا 
اى در  زمان اين امور به خود و ديگران از سوى آن حضرت فايده حال آن كه نسبت دادن هم داد، اصحابش نسبت مى

 چرا كه ايشان الگو و اسوه مردم هستند. ؛بر ندارد

 گويد: شوكانى در پايان اين گفتار مى

آن آنچه گذشت تفسير من از اين حديث بود، اما در هنگام نگارش اين تفسير، در ميان علما سخنى موافق با 
نيافتم. اگر اين تفسير، صحيح باشد، از خداست و اگر غلط باشد، از من و شيطان است. از خداى بزرگ، طلب بخشش 

 كنم. مى

گر  آرى، اين شيخ بزرگ دريافته است كه اعتقاد به همسانى طريقه خلفا با طريقه نبوى، با ظاهر حديث كه بيان
 مغايرت است، همخوانى ندارد.

كشيدن از ظاهر حديث و عبور بدون دليل از ظاهر آن نيز جايز نيست. به همين دليل سخن از سوى ديگر، دست 
خود را به وادى حجيت آرا و اجتهادات خلفا برده و در اثبات اين حجيت، به حديث معاذ استناد نموده است. آن گاه در 

در پاسخ بدين سؤال طورى عمل نموده همين زمينه، دلالت حديث بر مغايرت را به صورت پرسش مطرح كرده است، اما 
 توان آن را پذيرش اشكال تلقّى كرد! كه مى

 پرداخته و چنين پاسخ گفته است » همانندى طريقه خلفا با طريقه نبوى«خلاصه اين كه شوكانى به بررسى اثبات
ت كه ظاهر حديث بر مغايرت، دلالت دانس صلى اللّه عليه وآلهتوان طريقه خلفا را در حالى همسان طريقه پيامبر  كه چگونه مى

 كند؟! مى

مبنى بر اطاعت از صلى اللّه عليه وآله سخن پيامبر » باشدصلى اللّه عليه وآله طريقه آنان همانند طريقه پيامبر «چنين اگر  هم
 ثمر خواهد شد! بى» سنت خلفا«

 گنجد. ين مختصر نمىاما اين كه آرا و اجتهادات خلفا حجت است، يا نه؟ بحث ديگرى است كه در ا

خلاصه كلام اين كه تنها دليل حجيت اجتهادات خلفا، حديث معاذ است كه ترمذى، ابوداوود و احمد آن را از 
اند كه حارث گفت: گروهى از اصحاب معاذ از زبان معاذ براى ما  نقل كرده» بن شعبه بن أخوالمغيرة بن عمرو حارث«

 ».روايت كردند

 و اصحاب معاذ چه كسانى هستند؟ مشخص نيست(!!) اما اين كه حارث كيست؟

از اين رو، شوكانى به سست بودن اين حديث، اعتراف كرده و حتى برخى علماى اهل سنت، آن را در زمره 
و ديگر  سننهاى  هاى نگاشته شده بر كتاب اند كه اين موضوع با مراجعه به شرح احاديث ساختگى قرار داده

 شود. مينه، روشن مىهاى مفصل در اين ز كتاب

چنان پابرجاست و شوكانى بايد به خاطر تفسير اين  هاى اهل سنت، اشكال دوم هم نتيجه اين كه بر اساس ديدگاه
 ـ استغفار نمايد! كه در ميان علما، سخنى موافق با آن نيافته است حديث ـ
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 پاسخ از اشكال سوم

د و شرط، نشانه عصمت شخص مطاع (اطاعت شده) قي تر گفتيم كه دستور مطلق به اطاعت و پيروى بى پيش
 فرمايد: اند، همانند اين سخن خداوند متعال كه مى است... و علما در موارد مشابه به اين امر تصريح كرده

)كُمنرِ مي اْلأَمأُولولَ وسوا الرأَطيعو وا اللّه١؛)أَطيع 

 رسول و اولى الأمر اطاعت كنيد.از خدا اطاعت كنيد و از 

 گويد: رازى در تفسير اين آيه از قرآن چنين مى

خداوند متعال در اين آيه، فرمان اطاعت قطعى از اولى الأمر را صادر كرده است و كسى كه خداوند به اطاعت «
رتكاب اشتباه توسط وى چرا كه در غير اين صورت، امكان ا ؛دهد، بايد از اشتباه معصوم باشد قطعى از وى فرمان مى

 وجود دارد و فرمان خداوند مبنى بر اطاعت از وى به مترله فرمان دادن به انجام آن اشتباه است.

شود كه  اين در حالى است كه اشتباه، به خاطر اشتباه بودنش در محلّ ى و پرهيز قرار دارد. اين موضوع باعث مى
 واحد، در كنار هم قرار گيرند كه اين امر محال است.امر و ى در يك فعل واحد مبتنى بر اعتبار 

بنابراين، ثابت شد خداوند متعال، فرمان اطاعت قطعى از اولى الأمر را صادر كرده است و همه كسانى كه خداوند، 
 ٢».كند، بايد از خطا و اشتباه معصوم باشند دستور اطاعت قطعى از آنان را صادر مى

 گويد: هايى كه اشاره كرديم، چنين مى كند و پس از ابطال ديدگاه غزالى نيز به همين موضوع اشاره مى

سخن كسانى كه در معرض اشتباه و سهو هستند و عصمت آنان از اشتباه و سهو به اثبات نرسيده هيچ حجيتى «
 آنان استدلال كرد؟!توان به سخنان  ندارد. در صورت جواز صدور اشتباه از خلفا، چگونه مى

 توان بدون ارائه يك حجت متواتر، مدعى عصمت خلفا شد؟! چگونه مى

 توان عصمت را براى افرادى متصور شد كه وقوع اختلاف در ميان آنان جايز است؟! چگونه مى

 ديگر اختلاف داشته باشند؟! چگونه ممكن است دو فرد معصوم، با يك

اى كه ابوبكر  به گونه ؛اند ه همه صحابه، مخالفت با صحابه را جايز دانستهتوان ادعاى عصمت كرد ك چگونه مى
بلكه در مسائل اجتهادى، همه مجتهدان را مكلّف كردند كه هر  ؛تنها به انكار مخالفان اجتهادى خود نپرداختند و عمر نه

 يك از اجتهاد خود پيروى كنند؟!

يان خلفا و تصريح خلفا به جواز مخالفت اجتهادى ديگران با بنابراين، عدم وجود دليل بر عصمت، وقوع اختلاف م
 ٣».شوند آنان، سه دليل قاطع، محسوب مى

                                                           
 .٥٩.  سوره نساء: آيه  ١
 .١٤٩/  ٥: التفسير الكبير.   ٢
 .٢٦٢و  ٢٦١/  ١: المستصفى فى علم الأصول.   ٣
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در » خلفا«گر اين موضوع هستند كه  ـ به طور قطع بيان و ديگر دلايل موجود در اين زمينه آرى، اين دلايل ـ
 كند. به، مطلق خلفا و مطلق خلفاى چهارگانه دلالت نمىاين حديث، بر مطلق صحا

 انطباق حديث با مبانى شيعه

هاى آنان از كتاب و سنت  اين حديث از جهت دلالت با مبانى شيعه اماميه در كلام و اصول فقه و استدلال
 كند، در توضيح اين انطباق بايد گفت: متواتر، مطابقت مى

ـ براى تعيين وظيفه و  گويا به عنوان وداع ـصلى اللّه عليه وآله رسول خدا اين حديث، وصيت و عهدى است كه 
» سنت وى و سنت خلفاى راشدين«از » اختلافات فراوان«تكليف امت، بيان داشته است تا مردم، در صورت بروز 

 پيروى نموده و از هلاكت و گمراهى، مصون بمانند.

» خلفا«، پيروى و اطاعت مطلق به صلى اللّه عليه وآلهخدا  ز رسولدارد كه بعد ا اين حديث به صراحت بيان مى
 . اختصاص دارد. بنابراين، عصمت خلفا، امرى ضرورى و لازم است...

 اى به حديث ثقلين اشاره

 ١. حديث ثقلين نيز همين گونه است...

پس از مطلع كردن مردم از  چندين بار ـصلى اللّه عليه وآله حديث ثقلين، وصيت و عهدى است كه رسول خدا 
صلى اللّه ـ آن را بيان داشته است. بنابراين، حديث ثقلين، وظيفه و تكليف امت را پس از رحلت رسول خدا  درحلت خو

 كند. تعيين و بيان مى عليه وآله

فرمان داد و » عترت و اهل بيت خود«و » كتاب خدا«مردم را به پيروى همزمان از  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 فرمود:

 ؛اتبعتموها...لن تضلّوا ما إن 

 . اگر از اين دو پيروى كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد...

همان بيمارى كه به مرگ آن  ؛رسيدهصلى اللّه عليه وآله از اين موارد، حديثى است كه در دوران بيمارى رسول خدا 
 بزرگوار انجاميد. در آن حديث به لفظ وصيت، تصريح شده است. در آن حديث آمده است:

در حالى كه به آن دو تكيه داده بود، از خانه خويش بيرون آمد تا اين كه وارد مسجد شد  صلى اللّه عليه وآلهخدا پيامبر 
 و به منبر رفت و دستمالى به خود بسته بود. آن حضرت پس از حمد و ثناى خداوند، فرمود:

سه وينع إليكم أنفسكم؟! أم هل أما بعد، أيها الناس! فماذا تستنكرون من موت نبيكم؟! ألم ينع إليكم نف

 خلّد أحد ممن بعث قبلي فيمن بعثوا إليه فأخلد فيكم؟!

                                                           
صادر شده است و همه مسلمانان روى آن اتفاق نظر دارند. ه وآله صلى اللّه علي.  حديث ثقلين از احاديث متواترى است كه به طور قطع از رسول خدا  ١

و همه سنن نگاران، مسند نگاران و نيز معجم نويسان به نقل اين حديث از زبان چندين صحابى  صحيحدر ميان اهل سنت، علمايى چون مسلم در 
اند... براى آگاهى بيشتر  نقل كرده صلى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا  اند... و در مواضع گوناگون، اين حديث را با الفاظ مختلفى مرد و زن پرداخته

 جلدهاى يكم تا سوم.نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الأطهار ر.ك: 
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تضلّوا، كتاب اللّه بين أظهركم تقرأونه صباحاً  ألا إني لاحق بربي، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم

 إخواناً كما أمركم اللّه. تباغضوا، وكونوا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا ومساءً، فيه ما تأتون وما تدعون، فلا

 ١؛ألا ثمّ أُوصيكم بعترتي أهل بيتي

داريد؟! آيا او، خبر مرگ خود و شما را برايتان نقل نكرده  اما بعد، اى مردم! آيا مرگ پيامبر خود را خوش نمى
 شما جاويدان، زنده بمانم؟! است؟! آيا پيامبران پيش از من، جاويدان زندگى كردند تا من نيز در ميان

گذارم كه اگر بدان تمسك جوييد،  آگاه باشيد كه من به پروردگارم ملحق خواهم شد و در ميان شما چيزى را باقى مى
گذارم. شما اين كتاب را صبح و شام تلاوت  من كتاب خدا را كه نزد شماست، برايتان باقى مى ؛شويد گمراه نمى

ديگر حسادت و  بينيد. از اين رو با هم به رقابت برنخيزيد، به هم ى خود را در آن مىكنيد و اعمال و آرزوها مى
 دشمنى نورزيد و همان گونه كه خداوند به شما فرمان داده است با هم برادر باشيد.

 كنم. آگاه باشيد كه پس از كتاب خدا، شما را به عترت و اهل بيت خود وصيت مى

كلمه  عليهم السلامـ از قرآن و اهل بيت  اى الفاظ در پاره ـ صلى اللّه عليه وآله شايان يادآورى است كه رسول خدا
 ٢(دو خليفه) تعبير كرده است.» خليفتينِ«

به پيروى از آنان دستور داده  صلى اللّه عليه وآلهخدا  گر عصمت اهل بيتى است كه رسول شنى نشاناين حديث به رو
هاى متعدد قابل اثبات است. از جمله ادله، گفتارى است كه پيرامون  از طريق استدلال عليهم السلاماست. عصمت اهل بيت 

 گفته شده، آن سان كه گذشت.» اطاعت از أولى الأمر«آيه 

 »دوازده خليفه«اى به حديث  هاشار

اولى «اند، تعداد  در حديث متواتر ديگرى كه همه علماى اهل سنت، آن را نقل كرده صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 كند. ـ مشخص مى كه فرمان تمسك به آنان را صادر نموده است را ـ» الأمر

دوازده «شود، حديث  محسوب مىاللّه عليه وآله  صلىاين حديث كه همانند حديث ثقلين، عهد و پيمان رسول خدا 
 . است...» خليفه

كند: از  اند. بخارى از قول جابر بن سمره اين گونه نقل مى بن سمره نقل كرده بخارى و مسلم اين حديث را از جابر
 فرمود: شنيدم كه مى اللّه عليه وآله صلى خدا رسول

 ؛يكون اثنا عشر أميراً

 د.دوازده امير خواهند آم

 آن گاه سخنى فرمود كه آن را نشنيدم. پدرم گفت: پيامبر فرمود:

 ١؛كلّهم من قريش

                                                           
 .٢٣٤: جواهر العقدين.   ١
 .١٠٧/  ٢: الدر المنثور، حرف همزه، ٢٦٣١، حديث ١٥٧/  ١: الجامع الصغير، حديث زيد بن ثابت، ٢١٠٦٨، حديث ٢٣٢/  ٦: مسند احمد.   ٢
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 همه اين اميران از قريش هستند.

گويد: اين حديث، حسن و صحيح بوده و از  ده است. وى پس از نقل آن مىاين حديث را ترمذى نيز نقل كر
بن عمرو نيز اين حديث نقل  چنين در اين باب از ابن مسعود و عبداللّه بن سمره نقل شده است. هم چند طريق از جابر

 ٢شده است.

 ٣خويش اين حديث را نقل كرده است. مسنداحمد بن حنبل نيز در چند جا از 

 ٤اند. حاكم نيشابورى و ديگران نيز به نقل اين حديث پرداخته

ه تمسك ب صلى اللّه عليه وآلهحال اگر اين حديث را در كنار حديث ثقلين قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه رسول خدا 
 . كند... بعد از خود معرفى مى» دو خليفه«ها را به عنوان  دهد و آن كتاب و ائمه دوازده گانه را مورد سفارش قرار مى

 . پس ائمه دوازدگانه، معصوم هستند... ؛كند حال كه حديث ثقلين بر عصمت، دلالت مى

 . و كسى كه معصوم باشد، سنت او حجت خواهد بود...

يت سنرسد. به اثبات مى عليهم السلامت اهل بيت بنابراين، حج 

ـ   و بدان اشاره رفت كه از سوى غزالى مطرح شده ـ» عليكم بسنتى...«با اين بيان، همه اشكالات حديث 
 گردد. برطرف مى

سنت «در واقع مسأله وجوب تبعيت، مبتنى بر عصمت است و اگر عصمت، وجود داشته باشد، هيچ تضادى ميان 
آيد.  نخواهد بود. در صورت وجود عصمت، اختلافى پيش نمى» صلى اللّه عليه وآلهسنت رسول خدا «و » نخلفاى راشدي

 . وقتى عصمت باشد، هر كس با سنت معصوم مخالفت كند، خطاكار و گناهكار است...

ه اماميه، را از معناى مورد نظر شيع» دوازده خليفه«اند تا حديث  آرى، علماى اهل سنت، بيهوده تلاش كرده
اى كه  به گونه ؛اند اى بر زبان رانده منحرف سازند، اما در چگونگى تفسير اين حديث، حيران مانده و سخنان آشفته

ام كه به وجود چهل ديدگاه متفاوت پيرامون معناى  سنت، افرادى را ديده اند. در ميان علماى اهل هر كدام سخنى گفته
 . اند... اين حديث، تصريح كرده

 اند. مهم اين است كه علماى مذكور به ناتوانى خود در فهم معناى اين حديث، اعتراف كرده اما

 ٥».معنايى براى اين حديث نيافتم«گويد:  ابن عربى مالكى پس از بيان ديدگاه خود مى

                                                                                                                                                                                     
به  ١٨٢١هاى  ، حديث١٠٢ـ  ١٠٠/  ٤: صحيح مسلم، كتاب الاحكام، باب الاستخلاف، ٦٧٩٦، حديث ٢٦٤٠/  ٦: صحيح بخارى.  ر.ك:  ١

 بعد.
 ، باب ما جاء فى الخلفاء، كتاب الفتن.٢٢٣٠، حديث ٩٦و  ٩٥/  ٤: سنن ترمذى.   ٢
و...  ٢٠٥٣٤، ٢٠٥٢٨، ٢٠٥١٥، ٢٠٥٠٨، ٢٠٤٢١، ٢٠٤٢٠، ٢٠٤١٨، ٢٠٤١٦، ٢٠٣١٩هاى  ، حديث١٢٢ـ  ٩٣/  ٦: مسند احمد.   ٣

 حديث جابر بن سمره.
، كتاب ٦٥٨٩، حديث ٧١٦/  ٣بن سمره سوائى)، و  ، كتاب معرفة الصحابة (ذكر جابر٦٥٨٦، حديث ٧١٥/  ٣: ستدرك على الصحيحينالم.   ٤

 معرفة الصحابة (ذكر ابوجحيفه سوائى).
 .٦٩/  ٩: عارضة الأحوذى.   ٥
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اين حديث، ديدگاه قاطع و مشخصى  هيچ كس را نديدم كه در مورد«كند:  ابن بطّال از مهلّب اين گونه نقل مى
 ١».را مطرح كرده باشد...

جوى فراوان نمودم، در پى يافتن منابع احتمالى  و در مورد معناى اين حديث، جست«گويد:  ابن جوزى مى
 ٢».توضيح آن برآمدم و از آن پرسيدم، اما بر مقصود حديث، دست نيافتم

هاى اينان ناكام مانده و اين حديث قطعاً صحيح است... حال بايد از هواهاى نفسانى و تعصبات  بنابراين، تلاش
 . اند، اعتراف نمايند... جاهلى، دست شسته و به واقعيت امرى كه خدا و رسولش اراده كرده

 چكيده سخن اين كه معناى حديث مذكور، اين گونه است:

ائمه دوازده گانه كه بعد از من، خلفاى راشدين و هدايت يافته هستند، تمسك  به سنت من و سنت
 . جوييد...

اند، تأكيد  نقل كرده صلى اللّه عليه وآلهاين معنا را روايتى كه علماى اهل سنت از ابوليلى غفارى از رسول خدا 
 فرمود: صلى اللّه عليه وآلهخدا  كند. آن جا كه پيامبر مى

 ؛طالب، فإنه فاروق بين الحق والباطل تن، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبيسيكون بعدي ف

طالب، تمسك جوييد، چرا كه وى جدا كننده حق  بن ابى ها رخ خواهد داد. هر گاه چنان شد به على پس از من فتنه
 از باطل است.

 اشاره كرد و) فرمود: عليه السلامعلى  (بهصلى اللّه عليه وآله گويد: پيامبر خدا  در حديث ديگرى كعب بن عجزه مى

 ٣؛تكون بين اُمتي فرقة واختلاف، فيكون هذا وأصحابه على الحق

 ن، جدايى و اختلاف خواهد افتاد كه در آن هنگام، حق با اين مرد و اصحاب اوست.در ميان اُمت م

 دهد؟! آيا پيامبر به اطاعت از هر حاكمى فرمان مى

فرمايد:  دهد و مى مردم را به اطاعت از فرمانروايان دستور مى صلى اللّه عليه وآلهدر اين حديث آمده كه رسول خدا 
 ».اى حبشى باشد كنيد حتى اگر فرمانرواى شما بردهگوش به فرمان باشيد و اطاعت «

شود كه چنين دستورى، كذب محض بوده و اين گونه سخنان را افرادى مانند  بنابر آن چه گذشت روشن مى
، صدق ادعاى ما را صلى اللّه عليه وآلهاند. عدم اطمينان راوى از صدور اين فرمان از جانب پيامبر  افزوده» بن وداعه اسد«
كند كه صفات و  اجازه تسلّط بر سرنوشت مردم را تنها براى كسانى صادر مىصلى اللّه عليه وآله زيرا پيامبر  ؛كند ات مىاثب

 شروط مورد نظر عقل و شرع در آنان گرد آمده باشد.

                                                           
 .٢٦٢/  ١٣: فتح البارى.   ١
 .٢٦٣/  ١٣.  همان:  ٢
، كتاب الفضائل باب ٣٣٠١٣و  ٣٢٩٦١هاى  ، حديث٢٨٥و  ٢٨١/  ١١: كتر العمال، ٢٦٥/  ٦: أُسد الغابه، ٣٤٥/  ٤٥: تاريخ مدينة دمشق.   ٣

 ذكر الصحابة وفضلهم.
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اطاعت محض از  داند كه مردم به تسليم و بلكه جايز نمى ؛دهد ، نه تنها چنين دستورى نمىصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 
 هر فرمانروايى بپردازند كه با شيوه دلخواه خود، مسؤليت امور مسلمانان را در دست گرفته است!

مورد قبول باشد، اين فراز از  صلى اللّه عليه وآلهخدا  كوتاه سخن اين كه در صورتى كه اصل صدور حديث از پيامبر
كارگزاران وى وادار شوند و از فرمانبردارى از آنان دست  حديث بدان افزوده شده تا مردم به اطاعت از معاويه و

 عدالتى كنند و افرادى فاسق و فاجر باشند. برندارند. اگرچه آنان ستم روا دارند و بى

زيرا مؤمن همانند شتر «پس همان طورى كه اين فراز به حديث افزوده شده، تعليل مفاد آن نيز افزوده شده كه 
 ».راهوار است...

هاى  كند. در اين جا به ديدگاه هاى ما را تأييد مى علماى اهل سنت در فهم اين بخش از حديث، گفته سردرگمى
 نماييم. بسنده مى مسند ترمذىدو شارح كتاب 

(يعنى از اميران  ؛»شنوى داشته باشيد و اطاعت كنيد فرمود: حرف صلى اللّه عليه وآلهپيامبر «گويد:  ابن عربى مى
 تواند ولى امر باشد. اند: برده نمى گر برده حبشى بر شما حاكم شد. در حالى كه علماى ما گفتهاطاعت كنيد) حتى ا

 افزايد: ابن عربى مى

از فساد حكومت و سيطره نااهلان بر آن خبر داده است تا جايى كه ولايت امر در  صلى اللّه عليه وآلهبه نظر من پيامبر 
كند كه اگر چنين زمانى فرا رسيد گوش به فرمان باشيد و اطاعت كنيد تا  ه مىگيرد. ايشان اشار اختيار بردگان قرار مى
ترين زيان برسيد و آن، همان شكيبايى بد در برابر ولايت ولى نااهل است تا تغيير بدترى رخ ندهد و  از اين طريق، به كم

 ١نگيرد. اى كور و كر كه هيچ درمان و راه نجاتى براى آن وجود ندارد، دامن امت را فتنه

 گويد: پردازد و مى مباركفورى نيز به توجيه اين حديث مى

ترين مردم به امامت رسيد از اطاعت او سرباز  اين است كه اگر پست صلى اللّه عليه وآلهمنظور از سخن پيامبر اكرم «
 انگيزى، از او اطاعت كنيد. از فتنه نزنيد و يا اگر برده حبشى بر شما مسلّط شد براى پرهيز

 هاى ابوداوود اين گونه آمده است: گويد: در برخى نسخه و در ادامه مى

اى  به صورت منصوب آمده است، بدين معنا كه: حتى اگر فرمانروا برده» عبداً«كه كلمه » وإن عبداً حبشياً«
 حبشى باشد، از او اطاعت كنيد!

حتى اگر برده  اين است كه از كارگزاران انتصابى از سوى امام ـ صلى اللّه عليه وآلهگويد: مقصود پيامبر  خطابى مى
اى حبشى باشد، از او  اين نيست كه حتى اگر امامِ شما، برده صلى اللّه عليه وآلهـ اطاعت كنيد. منظور پيامبر  حبشى باشند
 فرمود: ليه وآلهصلى اللّه عزيرا احاديث صحيحى نقل شده كه پيامبر خدا  ؛اطاعت كنيد

 ٢؛الأئمة من قريش

 امامان از قريش هستند.

                                                           
 .١٤٩و  ١٤٨/  ١٠: عارضة الأحوذى.   ١
 .٣٦٦/  ٧: تحفة الأحوذى.   ٢
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دليلِ  زيرا آن، حمل بى ؛چرا كه ديدگاه خطابى قابل قبول نيست ؛آن چه در اين زمينه آمد، قابل بررسى و نقد است
 پذيرند. گان را نمىحديث مذكور بر معنايى ديگر است. از اين گذشته گفتيم كه علما، ولايت برد

نوعى فرمان دادن به تقيه است با وجود تصريح قرآن و سنت به تقيه، علماى  ١هاى ابن عربى و ابن حجر ديدگاه
 كنند. كنند. ولى خود در عمل، تقيه را اجرا مى اهل تسنن، شيعه اماميه را براى پايبندى به آن، سرزنش مى

 ـ معناى حديث چنين است: با چشم پوشى از آن چه گذشت و بنابراين ـ

اگر فرمانروايان ستمكار، افراد نااهلى را به عنوان امير شما برگزينند و مخالفت شما با آنان، زيانى بزرگ برايتان 
 ها اطاعت كنيد. ها باشيد و از آن داشته باشد، بايد گوش به فرمان آن

                                                           
 ١٥٣/ ١٣: فتح البارى.   ١
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 يانىحديث پيروى از سنت و سخن پا

هاى اهل سنت، پرداختيم... و روشن  ترين كتاب ترين سندهاى اين حديث در مهم در اين كتاب، به ارائه مهم
 شد كه اين حديث از احاديثى است كه در دوران معاويه با اهداف سياسى، ساخته و پرداخته شده است.

استناد كرد، يا به عنوان قاعده مسائل توان بدان  اين حديث به لحاظ دلالت، حديث باطلى است كه نه تنها نمى
 علمى قلمداد نمود كه حتى بر پايه ضوابط مورد نظر اهل سنت نيز، پذيرفتنى نيست.

خلفا و امرا استفاده نمود و آن را به عنوان » هاى دينى بدعت«توان از حديث مذكور براى توجيه  بنابراين نمى
بردارى قرار داد. از  ان اصحاب و اجماع خلفاى چهارگانه، مورد رهدستاويزى براى سخنان متعدد در باب حجيت سخن

 ها وجود ندارد. چنان توجيه ناپذير بوده و دليلى بر صحت آن مذكور هم ها و سخنان اين رو بدعت

توان آن را به عنوان دليل صحت اعتقاد شيعه اماميه به حجيت  آرى، در صورت صحت سند اين حديث، مى
 . و وجوب اطاعت، فرمانبردارى و اقتدا به آنان، مورد استفاده قرار داد...عليهم السلام اهل بيت سخنان ائمه 

 و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله الطاهرين الميامين.
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